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و  آمریکا  گسترده  حمله  دوم  دور  از  بعد 
اسرائیل که از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شد 
و اصطلاحاًً به جنگ چهل روزه شهرت یافت 
تاکنون  که  از یک آتش بس شکننده  و پس 
بیش از ۱۰۰ روز طول کشیده است، سرانجام 
بند،  چهارده  بر  مشتمل  تفاهم نامه ای 
ماراتن  یک  برای  دوجانبه  توافقی  به عنوان 
۶۰ روزه جهت رسیدن به صلحی که موجب 
»رضایت« طرفین باشد، به امضای ترامپ و 

پزشکیان رسید.
بندی، صرف نظر   ۱۴ تفاهم نامه  این  امضای 
می تواند  چگونه  بندها  این  مفاد  این که  از 
هموار  را  آشتی  و  مصالحه  به  رسیدن  راه 
صلح  قرارداد  معنای  به  به خودی خود  کند، 
یا توافق نامه آشتی و ترک مخاصمه نیست. 
حد  چه  تا  واقعاًً  تفاهم نامه  این  این که  اما 
می تواند جنگ ایران و آمریکا را خاتمه دهد، 
که  لحاظ  این  از  نه  تردید  دارد.  تردید  جای 
دومین  قاتل  و  است  بزرگ  شیطان  آمریکا 
تردید  این  بلکه  اسلامی،  جمهوری  رهبر 
قدرت  بزرگ ترین  که  می گیرد  قوت  زمانی 
نظامی جهان و نایبش »اسرائیل« که داعیه 
قدرقدرتی در منطقه خاورمیانه را دارد، ظرف 
توفیق  توان داشتند،  در  آنچه  با هر  روز   ۴۰
نیافتند به دو هدف اصلی خود نائل شوند؛ 
یعنی بازسازی و تأمین هژمونی و قدرقدرتی 
تحقق  و  جهان  ابرقدرت  به عنوان  آمریکا 
خاورمیانه.  در  اسرائیل  استراتژیک  منافع 
را  راه  که  بود  اساسی  هدف  دو  این  تأمین 
برای حضور آمریکا در چین و رسمیت یافتن 
خاورمیانه  منطقه  ژاندارم  به عنوان  اسرائیل 
هموار می کرد. اهداف جانبی آن ها تضعیف و 
نابودی توانمندی موشکی و نظامی، جلوگیری 
و  هسته ای  جنگ افزار  به  ایران  دستیابی  از 
نهایتاًً کنترل بر منابع نفتی و گازی ایران در 

راستا و به منظور تأمین دو هدف اصلی بود.
مقاومت جمهوری اسلامی و تغییر استراتژی 
بازدارنده به استراتژی توسعه میدان جنگ، 
ناامن کردن منطقه خاورمیانه برای هم پیمانان 
آمریکا، بستن تنگه هرمز و مختل کردن نظم 
از این لحاظ فشار  و روال اقتصاد منطقه و 
معادلات  کل  جهانی،  سرمایه  بر  اقتصادی 
میدان را به ضرر آمریکا بر هم زد. کشورهای 
نظامی  به حضور  که دل خوش  محور خلیج 

آمریکا و معجب به طرح صلح ابراهیم بودند، 
ظرف سه ماه جنگ و آتش بس متوجه شدند 
حفظ  به  محکمی  چندان  الزام  آمریکا  که 
امنیت آن ها ندارد و ایران به سهولت امنیت 
که  اسرائیل  کرد.  تبدیل  ناامنی  به  را  آنان 
صورت  در  و  جنگ  این  نتیجه  در  بود  قرار 
بر  اسلامی  جمهوری  حکومت  سرنگونی 
جمله  از  شود،  مسلط  خاورمیانه  منطقه 
کرد،  ناسیونالیسم  از  حمایت  و  تطمیع  با 
نه تنها به هدف خود نرسید، بلکه مردم ایران 
که  اسرائیل،  که  واقعیت شدند  این  متوجه 
در جنایت علیه مردم فلسطین زبانزد خاص 
و عام است، در دوستی با مردم ایران مطلقاًً 

نمی تواند قابل اعتماد باشد.
حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران و جنگ 
دو  از  هیچ یک  به  این که  علیرغم  روزه،   ۴۰
هدف اساسی خود نرسیده بود، عملًاً تأثیرات 
عمیقی بر ژئوپلیتیک جهان و منطقه باقی 
شد.  شکاف  دچار  آمریکا  دولت  گذاشت. 
قبل  که  چین،  یعنی  آمریکا،  اصلی  رقیب 
و  ضعف  از  درجه  این  متوجه  جنگ  از 
آسیب پذیری آمریکا نشده بود، با وضعیت 
به  بیشتری  اعتمادبه نفس  با  پیش آمده 
ملاقات  در  و  شد  مطمئن  خود  پیشروی 
اخیر رئیس جمهور چین با ترامپ، بروز این 
اعتمادبه نفس محرز شد. چین و روسیه هر 
کدام بر اساس منافع خودشان از جمهوری 
اقتصادی،  سیاسی،  زمینه های  در  اسلامی 
لجستیکی و تا حدی نظامی حمایت کردند. 
با آمریکا  تایوان  ایران برای چین، که بر سر 
اختلاف جدی دارد، از نظر انرژی، مسیرهای 
اهمیت  ژئوپلیتیکی  موقعیت  و  اقتصادی 

زیادی دارد.
گفت  می توان  خلاصه  به طور  به هرجهت، 
بن بستی  محصول  تفاهم نامه  این  که 
است که در میدان جنگ پیش آمده و اگر 
شود،  اجرا  تنظیم شده  که  آنگونه  آن  مفاد 
از  بگذارد.  به جا  پیامدهای مهمی  می تواند 
جمله، نخست این که این تفاهم نامه اگرچه 
محصول بن بست نظامی است، اما در رابطه 
با موقعیتی که سپاه پاسداران بعد از اجرای 
مفاد آن به دست خواهد آورد، موجب نقطه 
عطفی خواهد شد که ممکن است سیمای 
سکان  و  کند  دگرگون  را  سیاسی  اسلام 
حاکمیت جمهوری اسلامی را از روحانیان به 

تفاهم نامه محصول شکست استراتژی نظامی 
آمریکا در جنگ با ایران!

سپاهیان واگذار کند.
آمریکا  نظامی  استراتژی  شکست  دوم، 
با  سازش  به  را  ابرقدرت  این  نه تنها 
عین  در  بلکه  کشاند،  اسلامی  جمهوری 
آن  رأس  در  و  بورژوایی  اپوزیسیون  حال 
مواجه  شکستی  چنان  با  را  سلطنت طلبان 
به طور  را  قدرت  به  رسیدن  شانس  که  کرد 
مطلق از دست دادند و ناسیونالیسم ایرانی 
پاسداران شیفت  به سپاه  از سلطنت طلبان 
شد. اجرای تفاهم نامه و متعاقب آن رسیدن 
وسیعی  ا�  نسبت گشایش  اگرچه  توافق،  به 
آورد،  خواهد  وجود  به  اقتصادی  زمینه  در 
قادر  اسلامی  جمهوری  حکومت  این که  اما 
کاهش  را  اقتصادی  بحران  بار  بود  خواهد 
دهد، جای تردید است؛ چون هر امتیاز مالی 
مذهبی  و  نیابتی  امنیتی،  نیروهای  صرف 
خواهد شد و توده های ناراضی فقط با مبارزه 

قادر به گرفتن حقوق خود خواهند بود.
اگرچه جنگ و متعاقب آن سازش جمهوری 
اسلامی و هیئت حاکمه آمریکا چالش هایی 
پایدار،  اجتماعی  جنبش های  پای  پیش  را 
معلمان،  زنان،  کارگری،  جنبش  مانند 
بازنشستگان، دانشجویان و جنبش انقلابی 
دلیل  به  اما  داد،  خواهد  قرار  کردستان 
و غیردموکراتیک حکومت  ارتجاعی  ماهیت 
متعدد  بحران های  اسلامی،  جمهوری 
سرکوبگرانه  ماهیت  و  اقتصادی  و  سیاسی 
جمهوری  یافت.  خواهد  ادامه  کماکان  رژیم 
اسلامی به خیال این که با آزادسازی پول های 
به  بتواند  اعدام  و  سرکوب  ادامه  و  ایران 
پای  دهد،  ادامه  جنایتکارانه خود  حاکمیت 
این تفاهم نامه رفته است. این وضعیت در 
در  را  مردم  دریای خشم  که  است  شرایطی 
دی ماه  به ویژه  اخیر،  چهار خیزش سال های 
جنبش های  همین  بودیم.  شاهد   ،۱۴۰۴
موجود، با اقدامات سازمانگرانه و متحد، تنها 
نیرویی هستند که می توانند به این حاکمیت 
پایدار  جنبش‌های  دهند.  پایان  ضدبشری 
مطالبات  و  فعالین  تجارب  به  توجه  با  نیز 
رزم کنان  ا�  مطمئن آزادی خواهانه،  و  مترقی 
پیشروی  به  و  می زنند  را پس  این چالش ها 
اجتماعی  جنبش های  می دهند.  ادامه  خود 
ادامه  با  کارگری،  جنبش  آن ها  صدر  در  و 
با  ارتباط  و  شوراها  تشکیل  خود،  مبارزات 
سایر جنبش های اجتماعی، سرنوشت خود 

و جمهوری اسلامی را رقم خواهند زد.

صدیقه محمدی 
ژوئن ٢٠٢٦، خرداد ١۴۰۵
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جنگ و پیامدهای آن بر زنان کارگر

جنگ، پیش از آن که در نقشه ها و نشست های 
روزمره  زندگی  در  کند،  پیدا  معنا  سیاسی 
سفره  در  می دهد:  نشان  را  خود  فرودستان 
خالی، در اخراج، در ناامنی، در فرسودگی و در 
تنگ تر شدن افق زیست. آن چه در زبان قدرت 
خوانده  بشردوستانه«  »جنگ  یا  »تحول« 
بار  افزایش  معنای  به  کارگر  زن  برای  می شود، 
زندگی  بیشتر  ناپایداری  و  فقر  تشدید  بقا، 
حاشیه  در  نه  زنان  وضعی،  چنین  در  است. 
این  با  قرار می گیرند؛  آن  بلکه در مرکز  بحران، 
تفاوت که رنج شان کمتر دیده می شود و نام شان 

دیرتر به زبان می آید.

در جامعه ای مانند ایران، جنگ و تهدید جنگ 
بر بستری از نابرابری های پیشین فرود می آید. 
اقتصادی  با شرایط  از هر چیز  پیش  کارگر  زن 
روبه روست که او را به نیرویی قابل جایگزینی، 
نخستین  می کند.  بدل  بی دفاع  و  کم هزینه 
ضربه ها معمولًاً نیز بر همین گروه فرود می آید: 
کنار  و  بیمه  کار، حذف  کاهش ساعات  اخراج، 
گذاشته شدن از بازار کار رسمی. آن چه در ظاهر 
»شرایط اقتصادی« است، در واقع ادامه همان 
منطق قدیمی ای است که کار زن را کم ارزش تر 
و قابل چشم پوشی تر می داند. جنگ فقط این 

منطق را بی پرده تر می کند.

محدود  اداره  و  کارخانه  به  تنها  مسئله  اما 
نمی شود. جنگ، خانواده را نیز دگرگون می کند. 
می ریزد،  فرو  اقتصادی  امنیت  که  شرایطی  در 
کودکان،  از  مراقبت  خانه،  تأمین  مسئولیت 
بحران های  مدیریت  و  سالمندان  به  رسیدگی 
روزمره بیش از پیش بر دوش زنان می افتد. آنان 
باید هم در برابر فشار معیشت مقاومت کنند 
و هم فروپاشی عاطفی و روانی خانواده را مهار 
بی آن که  اغلب  کارگر  زن  میان،  این  در  کنند. 
بر  را  زندگی  پنهان  ستون  نقش  شود،  دیده 
عهده می گیرد؛ ستونی که اگرچه همه چیز بر آن 
فروریختن  استوار است، خود همواره در خطر 

است.

این وضعیت در مورد زنان کرد شکل سخت تری 
به خود می گیرد. زن کرد هم زمان با سه لایه ستم 
جنسیتی  ستم  طبقاتی،  ستم  است:  مواجه 
فقر  زیر فشار  نه فقط  او  و ستم ملی. زیست 
و  امنیتی سازی  سایه  زیر  بلکه  مردسالاری،  و 
حاشیه نشینی سیاسی قرار دارد. در بسیاری از 
مناطق کردنشین، جنگ و منازعه مرزی، به جای 
را  زندگی  بینجامد،  امنیت  و  توسعه  به  آن که 
بازار  درمانگاه،  کرده است. مدرسه،  شکننده تر 

کار و حتی امکان حرکت آزاد، همه در معرض 
محدودیت اند. در چنین فضایی، زن کرد مجبور 
است در سکوتی تحمیل شده، هم خانه را نگه 

دارد و هم بار ناامنی عمومی را تحمل کند.

وضعیت،  این  نمودهای  روشن ترین  از  یکی 
کولبری است؛ بیگاری ای که از دل فقر، بیکاری 
نه  کولبری  است.  شده  زاده  ساختاری  حذف  و 
شغل است و نه انتخاب آزادانه، بلکه شکلی از 
زیست اجباری در حاشیه اقتصاد رسمی است. 
در نگاه رسمی، کولبری اغلب به مردان نسبت 
داده می شود، اما نقش زنان در این چرخه کمتر 
از  پس  را  خانواده  بار  که  زنانی  می شود:  دیده 
دوش  به  مردان  بیکاری  یا  مرگ  شدن،  زخمی 
می کشند؛ زنانی که در غیاب امنیت شغلی، به 
کارهای فصلی، غیررسمی و پنهان روی می آورند؛ 
امکان  کمترین  با  مرزی،  خانه های  در  که  زنانی 
مدیریت  را  خانواده  بقای  اجتماعی،  حمایت 
مردان  مسئله  فقط  کولبری  بنابراین،  می کنند. 
اقتصادی  ساختار  یک  نشانه  نیست؛  کولبر 
به حاشیه  نیز  را  کرد  زنان  که  است  و سیاسی 

مطلق می راند.

جنگ  می رسند.  هم  به  فقر  و  جنگ  اینجا  در 
می فرساید؛  را  اقتصاد  و  می کند  نظامی  را  مرز 
فقر، خانواده را به کارهای پرخطر سوق می دهد 
و  افزایش می دهد؛  را  و خشونت درون خانواده 
زن، در میانه این دو فشار، مسئول تداوم زندگی 
می شود. از همین روست که زن کرد را باید نه 
فقط قربانی جنگ، بلکه شاهد زنده نسبت میان 
ملی  تبعیض  و  پیرامونی  سرمایه داری  جنگ، 
دانست. او با بدن و زندگی خود نشان می دهد 
کوچک ترین  در  بزرگ،  سیاست های  چگونه  که 
فرود  انسان ها  روزمرگی  بر  اشکال،  تلخ ترین  و 

می آیند.

نیست.  کرد  زنان  به  محدود  البته  مسئله  این 
در ایران، اقلیت های ملی دیگر نیز در شکل های 
گوناگون با تبعیض، حاشیه نشینی و امنیتی سازی 
مواجه اند؛ از ترکمن ها و بلوچ ها گرفته تا عرب ها 
و دیگر گروه هایی که در حاشیه توسعه نامتوازن 
و قدرت متمرکز قرار دارند. جنگ و بحران، این 
زمانه  در  زیرا  می کند،  عمیق تر  را  نابرابری ها 
و  فرومی ریزند  مرکز  از  زودتر  حاشیه ها  ناامنی، 
نخستین قربانیان، همان هایی اند که پیشاپیش 

از منابع و حقوق محروم بوده اند.

و جنسیتی  اقلیت های جنسی  این ها،  کنار  در 
قرار  زیر فشار مضاعف  نیز در چنین شرایطی 

می گیرند. وقتی جنگ و بحران، نظم اجتماعی 
بیشتر  نظارت  سخت تر،  انضباط  سمت  به  را 
و  بدن ها  می برد،  شدیدتر  اخلاقی  کنترل  و 
در  پیش  از  بیش  غیرهنجاری  هویت های 
می گیرند.  قرار  و حذف  طرد، خشونت  معرض 
فقر  یا  بمباران  خطر  فقط  جنگ  آنان،  برای 
تعرض،  شدن،  آشکار  خطر  بلکه  نیست؛ 
ابتدایی ترین  از  محرومیت  و  بی خانمانی 
حمایت های اجتماعی نیز هست. در جامعه ای 
پیش  از  سرکوبگر  هنجارهای  و  مردسالاری  که 
قدرتمندند، بحران جنگ می تواند این سرکوب 

را چند برابر کند.

نیز  اسرائیل  و  آمریکا  با  ایران  اخیر  جنگ 
همین منطق را عریان تر کرد. این جنگ، پیش 
از هر چیز، زندگی مردم عادی را هدف گرفت: 
زیرساخت ها آسیب دیدند، قیمت ها بالا رفت، 
بازار کار بی ثبات تر شد، خدمات عمومی فشار 
بیشتری تحمل کردند و ترس، ناامنی و بی ثباتی 
شد.  تبدیل  روزمره  زندگی  از  بزرگی  بخش  به 
در چنین وضعی، باز هم زنان نخستین کسانی 
در  هم  کشیدند:  دوش  بر  را  آن  بار  که  بودند 
شکل اخراج و بیکاری، هم در شکل مراقبت از 
خانه و خانواده و هم در شکل افزایش خشونت 
مردم  برای  جنگ،  روانی.  فرسودگی  و  خانگی 
صرف  ژئوپولیتیکی  بحث  یک  هیچ گاه  عادی، 
مدرسه،  امنیت،  نان،  دارو،  معنای  به  نیست؛ 

شغل و امکان ادامه زندگی است.

چنین وضعیتی تصادفی نیست. جنگ یکی از 
چهره های بیرونی نظامی است که بر استثمار، 
است.  شده  بنا  سلسله مراتب  و  نابرابری 
سرمایه داری برای ادامه حیات خود، به مناطق 
جمعیت های  و  ارزان  کار  نیروی  حاشیه ای، 
مخصوصاًً  و  کارگر  زنان  دارد.  نیاز  بی دفاع 
می شوند،  هم  ملی  ستم  متحمل  که  آن هایی 
آسیب پذیر  مضاعف  به صورت  منطق  این  در 
می شوند: هم به عنوان کارگر و هم به عنوان زن، 
و در مورد زنان کرد، به عنوان عضو ملیتی تحت 

ستم نیز.

این  اگر  از جنگ،  تحلیل جدی  نتیجه، هر  در 
لایه ها را در نظر نگیرد، تنها سطح ماجرا را دیده 

است.

با این همه، تصویر زن کرد را نباید صرفاًً در مقام 
فشارها،  همین  میان  در  کرد.  متوقف  قربانی 
شده اند:  زاده  نیز  مقاومت  مختلف  شکل های 
کار، در  مادران دادخواه، مقاومت در خانه، در 
تربیت فرزند، در حفظ کرامت، در اعتراض، در 
تشکل یابی و در ایستادن در برابر تحقیر. زنان 
کرد، به ویژه در سال های اخیر، نشان داده اند که 

مضاعف  به سکوت  لزوماًً  مضاعف  ستم 
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طبقه کارگر، امپریالیسم، مسئله فلسطین و محور مقاومت: 
ضرورت استقلال طبقاتی در خاورمیانه

نمی انجامد. برعکس، گاه از دل همین فشارها، 
آگاهی و اراده ای تازه برای مبارزه شکل می گیرد.

کرد«  باید  »چه  از  است  قرار  اگر  این رو،  از 
این  بازشناسی  از  باید  نخست  بگوییم،  سخن 
واقعیت آغاز کنیم که رهایی زنان کارگر، بدون 
واقعیت هایی  دیدن  بدون  کرد،  زنان  دیدن 
زبان  از  باید  می ماند.  ناقص  کولبری،  چون 
تجربه های  به  و  گرفت  فاصله  یکدست  و  کلی 
مشخص و ناهمسان زنان در ایران نزدیک شد. 
باید دانست که مبارزه با جنگ، مبارزه با فقر، 
تبعیض  با  مبارزه  و  جنسیتی  ستم  با  مبارزه 
وجه  چهار  نیستند؛  جداگانه  راه  چهار  ملی، 

یک واقعیت اند.

خشونت  مردسالاری،  با  مبارزه  این ها،  کنار  در 
بخشی  به عنوان  باید  زن کشی  و  خانگی 
خشونت  شود.  دیده  افق  این  از  جدایی ناپذیر 
خیابان  در  یا  جنگ  میدان  در  فقط  زنان  علیه 
رخ نمی دهد؛ در خانه، در محل کار، در قانون و 
در فرهنگ نیز بازتولید می شود. زن کشی، حذف 
تدریجی یا آشکار زنان، و عادی سازی خشونت 
علیه آنان، نشانه آن است که نظم مسلط برای 

بقا به کنترل بدن و زندگی زنان نیاز دارد.

جنگ  به  اعتراض  فقط  واقعی  مبارزه  بنابراین، 
سلطه ای  شکل های  تمام  به  اعتراض  نیست؛ 
است که جنگ آن ها را تشدید می‌کند. در این 
مسیر، تشکل های مستقل نقش اساسی دارند. 
زنان کارگر، زنان کرد، زنان متعلق به اقلیت های 
افراد متعلق به اقلیت های جنسی و  ملی و نیز 
رنج  سطح  از  می توانند  زمانی  تنها  جنسیتی، 
پیوندهای سازمان یافته  در  که  کنند  عبور  فردی 
و مستقل گرد هم آیند. تشکل مستقل، جایی 
است برای دیده شدن، برای تبدیل تجربه پراکنده 
نه  برای ساختن صدایی که  و  نیروی جمعی  به 
برخاسته  فرودستان  زندگی  دل  از  بلکه  بالا،  از 

است.

رهایی، در این معنا، از دل همبستگی می گذرد: 
همبستگی زن کارگر شهر با زن کرد مرزنشین، 
بی نام،  کولبر  زن  با  کارخانه  کارگر  همبستگی 
و  و جنسی  ملی  اقلیت های  با  زنان  همبستگی 
جنسیتی، و همبستگی اعتراض با سازمان یابی. 
تنها در چنین پیوندی است که می‌توان از حد 
نزدیک  تغییر  افق  به  و  رفت  فراتر  رنج  توصیف 

شد.

شیوا سبحانی

امپریالیستی  مرحله  در  جهانی  سرمایه داری 
رقابت  از  دائمی  عرصه ای  به  را  جهان  خود، 
اقتصادی،  سلطه  برای  بزرگ  قدرت های  میان 
این  در  است.  کرده  بدل  نظامی  و  سیاسی 
صنعتی،  تراست های  مالی،  انحصارات  مرحله، 
مجتمع های نظامی ـ صنعتی و دولت های بزرگ 
سرمایه،  انباشت  تضمین  برای  سرمایه داری 
تسلط  طبیعی،  منابع  کنترل  بازارها،  گسترش 
تثبیت  و  تجارت  استراتژیک  مسیرهای  بر 
حوزه های نفوذ خود، به اشکال گوناگون مداخله 
متوسل می شوند. جنگ، اشغال، کودتا، تحریم، 
وابسته  رژیم های  از  حمایت  کشورها،  تجزیه 
رخدادهایی  دیگر  سیاسی،  بی ثبات سازی  و 
سازوکار  از  بخشی  بلکه  نیستند،  استثنایی 
همان گونه  جهانی اند.  سرمایه داری  نظم  عادی 
صرفاًً  امپریالیسم  می دهد،  توضیح  لنین  که 
بلکه  نیست،  دولت  چند  تهاجمی  سیاست 
مرحله ای تاریخی از رشد سرمایه داری است که 
تقسیم  برای  مالی  سرمایه  و  انحصارات  آن  در 

مجدد جهان با یکدیگر رقابت می کنند.
خاورمیانه در این ساختار، یکی از حساس ترین 
موقعیت  است.  جهانی  تقابل  میدان های 
ژئوپلیتیک، ذخایر عظیم نفت و گاز، مسیرهای 
این  سیاسی  نقش  و  نظامی  جایگاه  انرژی، 
میان  کشمکش  دائمی  کانون  به  را  آن  منطقه، 
کرده  تبدیل  منطقه ای  و  جهانی  قدرت های 
اشغال  تا  ایران  در  مرداد   ۲۸ کودتای  از  است. 
عراق و افغانستان، از نابودی لیبی تا جنگ های 
قربانی  بارها  منطقه  فلسطین،  و  یمن  سوریه، 
ایالات  است.  بوده  امپریالیستی  بازآرایی های 
دیگر  و  روسیه  اروپایی،  قدرت های  متحده، 
متفاوت  اشکال  با  یک  هر  جهانی،  بازیگران 
سرمایه دارانه  و  طبقاتی  منافع  چارچوب  در  اما 
خود، در این فضا مداخله کرده اند. بنابراین، هر 
واقعیت  این  با  باید  مارکسیستی جدی  تحلیل 
فقر،  خشونت،  از  بزرگی  بخش  که  شود  آغاز 
جنگ و بی ثباتی در منطقه، بدون فهم سازوکار 

امپریالیسم جهانی قابل درک نیست.
اما مبارزه با امپریالیسم، اگر به شکلی سطحی 
خود  می تواند  شود،  فهم  ژئوپلیتیکی  صرفاًً  و 
از  یکی  بینجامد.  بزرگی  سیاسی  خطای  به 
چپ،  از  بخشی  تاریخی  اشتباهات  مهم ترین 
به حمایت  امپریالیستی  مبارزه ضد  فروکاستن 
از هر نیرویی بوده است که با آمریکا یا غرب در 
که  است  همان چیزی  این  می گیرد.  قرار  تضاد 
می توان »اردوگاه گرایی« نامید؛ نگرشی که جهان 
را تنها به دو بلوک متضاد تقسیم می کند و هر 

نیروی مخالف غرب را ذاتاًً مترقی می پندارد. در 
این نگاه، تضادهای طبقاتی، ساختار اقتصادی، 
در  نیروها  واقعی  جایگاه  و  اجتماعی  مناسبات 
رانده  حاشیه  به  زحمتکشان  و  کارگران  برابر 

می شود.
نمی پذیرد.  را  رویکردی  چنین  اما  مارکسیسم 
برای مارکسیست ها، نیروهای سیاسی نه صرفاًً 
ماهیت  پایه  بر  بلکه  دشمنانشان،  اساس  بر 
طبقه  با  رابطه  اجتماعی،  نقش  طبقاتی، 
و  سرمایه داری  ساختار  در  جایگاهشان  کارگر، 
برخوردشان با آزادی و برابری سنجیده می شوند. 
الزاماًً  آمریکایی  نیروی ضد  به همین دلیل، هر 
رهایی بخش  یا  استثمار  سرمایه داری، ضد  ضد 
نیست. تاریخ معاصر بارها نشان داده است که 
»ضدغربی«  جنبش های  و  دولت ها  از  بسیاری 
در عین تعارض با آمریکا، در عرصه داخلی به 
مستقل،  تشکل های  نابودی  کارگران،  سرکوب 
سرکوب زنان، محدودسازی آزادی های سیاسی و 

بازتولید مناسبات طبقاتی پرداخته اند.
در این بستر، آنچه به عنوان »محور مقاومت« 
دقیق،  تحلیلی  نیازمند  می شود،  شناخته 
محور  این  است.  غیرشعاری  و  مشخص 
و  سازمان ها  دولت ها،  از  ناهمگون  مجموعه ای 
درجات  در  که  است  نظامی  ـ  نیروهای سیاسی 
پروژه های  برخی  یا  آمریکا  اسرائیل،  با  مختلف 
مارکسیستی،  منظر  از  اما  تضادند.  در  غربی 
یکدست  قالبی  در  را  نیروها  این  همه  نمی توان 
و بدون تمایز تحلیل کرد. باید میان مقاومت در 
برابر اشغال، منافع دولت های منطقه، پروژه های 
ژئوپلیتیک، پایگاه اجتماعی نیروها و نقش آنان 

در سرکوب یا رهایی داخلی تفاوت گذاشت.
برابر  در  فلسطین  مردم  مقاومت  مثال،  برای 
سرکوب  و  شهرک سازی  آپارتاید،  اشغال، 
و  ملی  ستم  علیه  واقعی  مبارزه ای  اسرائیل، 
سرنوشت  تعیین  حق  از  دفاع  است.  استعمار 
اخلاقی،  وظیفه ای  فقط  نه  فلسطین،  مردم 
است.  استعماری  ضد  و  مترقی  موضعی  بلکه 
معنای  به  فلسطین  از  دفاع  حال،  عین  در  اما 
منطقه  درون  تضادهای طبقاتی  از  چشم پوشی 
نیرویی  و  دولت  هر  از  بی چون وچرا  حمایت  یا 
نیست.  می آورد،  زبان  بر  را  فلسطین  نام  که 
مسئله  از  منطقه ای  نیروهای  و  دولت ها  برخی 
مشروعیت سازی  ابزار  عنوان  به  فلسطین 
سیاسی استفاده می کنند، در حالی که در داخل 
دموکراتیک،  مطالبات  سرکوب  به  خود  مرزهای 
کارگری و اجتماعی می پردازند. کمونیست ها باید 

میان دفاع واقعی از مردم تحت ستم و 



صفحە6شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در  کردستان

ستم جنسیتی در محیط کار؛ ستم جنسیتی در محیط کار؛  تمایز  دولت ها  ایدئولوژیک  بهره برداری 
بگذارند.

مهمی  اصل  بر  مارکسیستی  سنت  اینجا،  در 
کارگر.  طبقه  سیاسی  استقلال  می کند:  تأکید 
این اصل بدان معناست که کارگران و نیروهای 
تجاوز  علیه  که  شرایطی  در  حتی  کمونیست، 
می گیرند،  موضع  اشغالگری  یا  امپریالیستی 
از  بخشی  هیچ  سیاسی  پروژه  به  را  خود  نباید 
مذهبی  چه  شرقی،  چه  غربی،  چه  ـ  بورژوازی 
قرن  تاریخی  تجربه  بزنند.  گره  ـ  ملی گرا  چه  و 
بیستم بارها نشان داده است که بورژوازی ملی 
مقاطعی  در  است  ممکن  هرچند  یا ضدغربی، 
در  اما  شود،  درگیر  امپریالیستی  قدرت های  با 
نهایت از منافع طبقاتی خود دفاع می کند، نه از 

رهایی تاریخی طبقه کارگر.
یا  جنگ  به  نسبت  بی تفاوتی  معنای  به  این 
اشغال نیست. مارکسیسم انقلابی میان متجاوز 
و ملت تحت ستم تمایز قائل می شود. همان طور 
کمونیست ها  استعماری،  ضد  مبارزات  در  که 
بایستند،  می توانند در کنار مردم تحت اشغال 
امروز نیز مقابله با اشغالگری اسرائیل یا تجاوز 
امپریالیستی ضروری است. اما این حمایت باید 
موضع  از  نه  باشد،  طبقاتی  مستقل  موضع  از 
دیگر،  بیان  به  حاکم.  نیروهای  از  دنباله روی 
شکست  خواهان  کمونیست ها  است  ممکن 
حمایت  بی آنکه  باشند،  امپریالیستی  پروژه 
سیاسی خود را به دولت ها یا نیروهای بورژوایی 

منطقه واگذار کنند.
در دوره های جنگ، یکی از ابزارهای اصلی طبقات 
حاکم، بسیج ناسیونالیستی و ایدئولوژیک است. 
دولت ها با شعارهایی چون »امنیت ملی«، »دفاع 
از میهن«، »مقاومت مقدس« یا »نبرد تمدنی«، 
خود  پرچم  زیر  را  فرودست  طبقات  می کوشند 
گرد آورند و تضادهای طبقاتی را پنهان کنند. در 
چنین شرایطی، کارگران اغلب به نیروی انسانی 
اقتصادی  بحران های  اصلی  قربانیان  و  جنگ ها 
تبدیل می شوند. مارکسیسم در برابر این منطق، 
می کند:  تأکید  کارگری  انترناسیونالیسم  بر 
با وجود تفاوت های ملی،  کارگران در هر کشور، 
در برابر نظام جهانی سرمایه داری منافع مشترک 

دارند.
نادیده  معنای  به  البته  انترناسیونالیسم  این 
گرفتن ستم ملی یا تفاوت شرایط تاریخی نیست. 
کارگر فلسطینی زیر اشغال، وضعیت متفاوتی با 
در سطحی  اما  دارد.  اشغالگر  قدرت  کارگر یک 
است  زمانی ممکن  تنها  پایدار  رهایی  عمیق تر، 
استثمار  علیه  مبارزه  با  اشغال  علیه  مبارزه  که 
بنیادگرایی و سرمایه داری  اقتدارگرایی،  طبقاتی، 
پیوند بخورد. اگر مبارزه ضد استعماری به افق 
رهایی اجتماعی گره نخورد، این خطر وجود دارد 
که صرفاًً به جابه جایی یک بلوک سلطه با بلوکی 

دیگر بینجامد.
در خاورمیانه امروز، وظیفه تاریخی طبقه کارگر 
یک  یا  خارجی  قدرت  یک  با  مخالفت  صرفاًً 
بدیلی  ساختن  بلکه  نیست،  منطقه ای  دولت 
علیه  هم زمان  باید  بدیل  این  است.  مستقل 
امپریالیسم جهانی، اشغالگری، استبداد داخلی، 
بنیادگرایی  فرقه گرایی،  بومی،  سرمایه داری 
کند.  مبارزه  ارتجاعی  ناسیونالیسم  و  مذهبی 
چنین افقی تنها از مسیر سازمان یابی مستقل 
کارگری،  شوراهای  سندیکاها،  ایجاد  می گذرد: 
تشکل های زنان، شبکه های همبستگی فراملی، 
مبارزه علیه خصوصی سازی، علیه نظامی سازی و 

علیه سرکوب سیاسی.
طبقاتی  استقلال  سازمان یابی، شعار  این  بدون 
اما  شود.  تبدیل  سیاسی  انتزاعی  به  می تواند 
دموکراتیک  اقتصادی،  مبارزات  یافتن  پیوند  با 
از  می تواند  کارگر  طبقه  امپریالیستی،  ضد  و 
نیرویی  به  و  قربانی صرف خارج شده  موقعیت 

فعال در تعیین سرنوشت منطقه بدل شود.
زمان دیگری روشن است که  از هر  امروز بیش 
نه  و  آزادی اند  حامل  متحدانش  و  آمریکا  نه 
بسیاری از دولت های اقتدارگرای منطقه نماینده 
رهایی مردم. هر دو سوی این منازعه، در اشکال 
متفاوت، در چارچوب نظم سرمایه داری جهانی 
و منطقه ای عمل می کنند. در این میان، قربانیان 
اصلی همان کارگران، زنان، ملت های تحت ستم 

و فرودستان اند.
بورژوایی  قطب  دو  میان  انتخاب  رهایی،  راه 
نیست. راه رهایی در ساختن آلترناتیوی مستقل، 
ریشه دار  و  انترناسیونالیستی  سوسیالیستی، 
پرچم  است.  زحمتکشان  واقعی  مبارزات  در 
کمونیسم تنها زمانی معنا دارد که هم زمان علیه 
سرکوب  تحریم،  اشغال،  امپریالیستی،  بمباران 
داخلی، استثمار سرمایه دارانه، ستم جنسیتی و 

بی عدالتی اجتماعی بایستد.
دل  از  نه  خاورمیانه  برای  آزادتر  آینده ای 
مسیر  از  بلکه  قدرت،  بلوک  آن  یا  این  پیروزی 
مبارزات  پیوند  کارگر،  طبقه  بین المللی  اتحاد 
سازمان یابی  و  سوسیالیسم  با  استعماری  ضد 
مستقل زحمتکشان خواهد گذشت. تنها از این 
اشغال،  جنگ،  تاریخی  چرخه  می توان  مسیر 
فقر، وابستگی و استبداد را شکست و جهانی 
بنا  و عدالت اجتماعی  برابری  آزادی،  بر  مبتنی 

کرد.

نــــ  کانی

ستم جنسیتی در محیط کار؛ چرا مبارزه زنان به 
کارگری  جنبش  با  پیوند  و  مستقل  تشکل یابی 

نیاز دارد؟

در  زنان  گسترده  حضور  اخیر،  سال های  در 
انقلابی،  خیزش های  و  اجتماعی  اعتراضات 
که  است  کرده  آشکار  را  واقعیت  این  دیگر  بار 
بلکه  حاشیه ای،  موضوع  یک  نه  زنان  مسئله 
مناسبات  علیه  نبرد  اصلی  میدان های  از  یکی 
سلطه در جامعه ایران است. از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا 
خیزش »زن، زندگی، آزادی« و تداوم اعتراضات 
صفوف  در  جوان  زنان  آن،  از  پس  اجتماعی 
مقدم مبارزه قرار داشته اند؛ حضوری که تنها به 
مخالفت با حجاب اجباری محدود نبوده، بلکه 
اعتراض به مجموعه ای از روابط نابرابر سیاسی، 

اقتصادی و فرهنگی را نمایندگی کرده است.
یکی از عرصه هایی که این نابرابری ها به شکلی 
با  است.  کار  محیط  می شوند،  بازتولید  روزمره 
کاری  محیط های  در  جنسیتی  ستم  حال،  این 
مکتوب  و  صریح  قوانین  قالب  در  اغلب  ایران 
ظاهر نمی شود. در بسیاری از موارد، تبعیض نه 
واقعی  مناسبات  در  بلکه  آیین نامه ها،  متن  در 
و  کار  محیط های  بر  حاکم  فرهنگ  در  قدرت، 
نشان  را  خود  کار  نیروی  سازمان دهی  شیوه  در 

می دهد.
یا  دانشجو  پرستار،  معلم،  کارمند،  کارگر،  زن 
و  توانایی  اساس  بر  آنکه  از  پیش  متخصص، 
کلیشه های  دریچه  از  مهارتش سنجیده شود، 
ظاهر،  می گیرد.  قرار  قضاوت  مورد  جنسیتی 
شیوه  مادری،  امکان  تأهل،  وضعیت  پوشش، 
سخن گفتن، میزان صمیمیت یا حتی اعتراض 
ارزیابی  و  کنترل  موضوع  به  همگی  او،  کردن 
به  نه  کار  محیط  در  زن  بدن  می شوند.  بدل 
عنوان بخشی طبیعی از وجود انسانی، بلکه به 
عنوان موضوعی برای نظارت، قضاوت و انضباط 

اجتماعی تلقی می شود.
جامعه ای  در  نیست.  تصادفی  وضعیت  این 
ساختارهای  با  سرمایه داری  مناسبات  که 
زنان  کنترل  تنیده شده اند،  در هم  پدرسالارانه 
است.  موجود  نظم  حفظ  سازوکار  از  بخشی 
سرمایه داری ایران از یک سو به نیروی کار زنان 
نیروی  این  از سوی دیگر می کوشد  و  دارد  نیاز 
کار را در موقعیتی فرودست، ارزان تر، مطیع تر و 
آسیب پذیرتر نگه دارد. نتیجه آن است که زنان، 
سایر  با  مشترک  اقتصادی  استثمار  بر  علاوه 
مزدبگیران، با اشکال ویژه ای از ستم جنسیتی 

نیز روبه رو می شوند.
است  داده  نشان  اخیر  سال های  تجربه  اما 

نیستند  حاضر  دیگر  ایران  زنان  که 
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سرنوشت  عنوان  به  را  وضعیت  این 
چه  زنان،  جوان  نسل  بپذیرند.  خود 
در  چه  کار،  محیط های  در  چه  دانشگاه ها،  در 
مدارس و چه در خیابان ها، به یکی از پویاترین 
نیروهای مبارزه اجتماعی بدل شده است. آنان 
در عمل نشان داده اند که مبارزه برای آزادی های 
عدالت  و  جنسیتی  برابری  دموکراتیک، 

اجتماعی از یکدیگر جدا نیستند.
اعتراضات  و  خیزش ها  تجربه  حال،  این  با 
همراه  به  نیز  مهم  درس  یک  گذشته  سال های 
دارد: هیچ مطالبه ای بدون سازمان دهی مستقل 
به دست نمی آید و هیچ دستاوردی بدون تشکل 

فراگیر و توده ای تثبیت نمی شود.
از این رو، مسئله محوری امروز جنبش زنان تنها 
اعتراض به تبعیض نیست، بلکه ایجاد ابزارهای 
نیازمند  زنان  است.  آن  با  مبارزه  برای  جمعی 
دموکراتیک  و  توده ای  مستقل،  تشکل های 
مطالبات  بتوانند  که  تشکل هایی  خود هستند؛ 
زنان ساکن  بیکار،  زنان  کارگر،  زنان  زنان شاغل، 
محلات حاشیه ای شهرها، دانشجویان، معلمان، 
پرستاران و اردوی کار و زحمت را نمایندگی کنند 
نیرویی  به  فردی  تجربه های  از سطح  را  آن ها  و 

اجتماعی و سازمان یافته تبدیل سازند.
کنند.  عمل  انزوا  در  نباید  تشکل هایی  چنین 
مبارزه زنان تنها در پیوند با مبارزات گسترده تر 
طبقه کارگر و دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی 
شود.  تبدیل  تعیین کننده  نیرویی  به  می تواند 
جداسازی  که  است  داده  نشان  تاریخی  تجربه 
اندازه  همان  طبقاتی،  مبارزه  از  زنان  مسئله 
ناکارآمد است که نادیده گرفتن ستم جنسیتی 

در درون جنبش کارگری.
زنان  تشکل های  میان  اتحاد  دلیل،  همین  به 
کارگری،  تشکل های  و  شوراها  سندیکاها،  با 
سازمان های معلمان، دانشجویان، دانش آموزان 
دارد.  حیاتی  اهمیت  توده ای  نهادهای  سایر  و 
زنان کارگر و زحمتکش نه تنها بخشی از طبقه 
عرصه ها  از  بسیاری  در  بلکه  هستند،  کارگر 
می روند.  شمار  به  نیز  آن  بخش  پیشروترین 
در  گامی  آنان،  سازمان دهی  جهت  در  گام  هر 
و  آزادی‌خواهانه  جنبش  کل  تقویت  جهت 

عدالت طلبانه جامعه است.
ایران  در  جنسیتی  ستم  علیه  مبارزه  امروز 
نمی تواند صرفاًً به مطالبه اصلاح چند قانون یا 
تغییر چند رویه اداری محدود شود. مسئله بر 
سر تغییر مناسباتی است که ستم را هر روز در 
محیط کار، دانشگاه، مدرسه، خانواده و فضای 
تنها  تغییری  چنین  می کنند.  بازتولید  عمومی 
از مسیر مبارزه جمعی، تشکل یابی مستقل و 
طبقه  مبارزات  با  زنان  جنبش  ارگانیک  پیوند 
کارگر و سایر جنبش های اجتماعی در خیابان، 
محلات شهری، بیمارستان ها، مراکز آموزشی و 

محیط های کار امکان پذیر است.
زنان جوان ایران در سال های اخیر نشان داده اند 

که توانایی شکستن دیوارهای ترس را دارند. وظیفه امروز نیروهای مترقی و انقلابی آن است که 
این انرژی عظیم اجتماعی را در مسیر ایجاد سازمان های فراگیر، توده ای و رادیکال هدایت کنند؛ 
سازمان هایی که بتوانند مبارزه برای آزادی زن را با مبارزه برای نان، کار، برابری و حقوق دموکراتیک 

پیوند بزنند و افق رهایی همه ستمدیدگان را پیش روی جامعه قرار دهند.

نیما مهاجر خرداد ۱۴۰۵

صدهــا  دیگــر  بــار   ۲۰۲۶ فوتبــال  جهانــی  جــام 
میلیــون و شــاید میلیاردهــا انســان را در سراســر 
ــی  ــازی زیبای جهــان مبهــوت خــود کــرده اســت. ب
کار  مظهــر  می توانســت  خــود  ذات  در  کــه 
مشــترک، خلاقیــت جمعــی و همبســتگی یــازده 
انســان در زمیــن مســابقه باشــد، مدت هاســت 
کــه در چنــگال طمــع ورزی ســرمایه داری و خرافــات 
ناسیونالیســتی اســیر شــده اســت. آنچه امروز در 
جریــان اســت، نــه یــک فســتیوال انســانی، بلکــه 
صحنــه رقابــت بخش هــای مختلــف ســرمایه بــرای 
ســودآوری بیشــتر و میــدان جنــگِِ بــاد زدن بــه 

اســت. ناسیونالیســم 
کــه  مردمــی  ورزش  یــک  دیگــر  مــدرن  فوتبــال 
خلاقیــت و ابتــکار در آن در خدمــت همبســتگی 
ایــن  نیســت.  باشــد،  جهانــی  نوع دوســتی  و 
پیچیده تریــن  و  ســودآورترین  از  یکــی  بــه  بــازی 
صنایــع انباشــت ســرمایه جهانــی تبدیــل شــده 
اســت. بــازار ســرمایه داری بــا بلعیــدن روح تــوده ای 
فوتبــال، آن را بــه ابــزاری بــرای کالاســازی مطلــق 
ــا  ــان کــه ب ــای بازیکن ــدل کــرده اســت؛ از ســاق پ ب
ــه قمــار بورســی کارتل هــا  قیمت هــای نجومــی مای
کــه  توده هــا  خالــص  احساســات  تــا  می شــوند، 
در قالــب بلیت هــا و برندهــای تجــاری بــه تــاراج 
مــی رود. در ایــن ســاختار، باشــگاه ها و مســابقات 
بــزرگ دیگــر نهادهــای ورزشــی صــرف نیســتند، 
ــر  ــزار تطهی ــه اب ــه ب بلکــه شــرکت هایی هســتند ک
تبدیــل  میلیــاردر  مالــکان  و  دیکتاتورهــا  امــوال 
شــده اند. تقدیــم جایــزه صلــح فیفــا بــه ترامــپ در 
ســال گذشــته تنهــا نمونــه ای از هم خانــواده بــودن 
ایــن کارتــل عظیــم کاپیتالیســتی بــا ســرمایه داری 
فیفــا  مالــی  قــدرت  می دهــد.  نشــان  را  جهانــی 
بحــران  ســال های  در  کــه  اســت  انــدازه ای  بــه 
اقتصــادی ســرمایه داری نیــز همــواره رونــدی رو بــه 
رشــد داشــته اســت. در حالــی کــه در همــه جــا 
بزرگ تریــن کشــورهای ســرمایه داری دچــار بحــران 
و رکــود اقتصــادی هســتند، ســال گذشــته ایــن 
بنــگاه ســرمایه داری بیــش از یــک میلیــارد دلار بــه 

ســرمایه خــود اضافــه کــرده اســت.
علاوه بــر عرصــه اقتصــادی، ســرمایه داری رنــگ 
سیاســی و ایدئولوژیــک خــود را نیــز بــه فوتبــال 

و میدان هــای آن تســری داده اســت. در جریــان 
راه  بــه  بــا  کــور  ناسیونالیســم   ،۲۰۲۶ بازی هــای 
انداختــن »جنــگ پرچم هــا«، ماهیــت همزیســتی 
جهانــی ایــن ورزش را بــه مســلخ بــرده اســت و 
توده هــای  پیونــد دادن  پتانســیل  کــه  را  ورزشــی 
بــه  امــروز  را داشــت،  مــردم و جوامــع گوناگــون 
و مرزبندی هــای کشــوری  ملــی  رقابــت  بازتولیــد 
آلــوده کــرده و ایــن بــازی پرطرفــدار را بــه جنــگ 
اســت.  کــرده  تبدیــل  قومیت هــا  و  جغرافیاهــا 
به ویــژه در بســتر جامعــه امــروز ایــران و با انعکاس 
وســیع اخبــار جنــگ در خاورمیانــه، ایــن وضعیــت 
ــه اســت.  ــه خــود گرفت شــکل مشــمئزکننده تری ب
میــدان فوتبــال امــروز بــه میــدان جنــگ نیابتــی دو 
جریــان مرتجــع تبدیــل شــده اســت کــه هــر دو بــا 
بــاد زدن بــه آتــش ناسیونال شووینیســم، خــاک 
تنفــر و تفرقــه را بــه چشــم جامعــه می پاشــند.

در یــک ســو، رژیــم مرتجــع اسلامــی قــرار دارد کــه 
ــه نهــادی کاملاًً  طــی ۴۷ ســال گذشــته ورزش را ب
حکومتــی، امنیتــی و ابــزاری بــرای بقــای قــدرت 
و تبلیغــات مذهبــی خــود تبدیــل کــرده اســت. 
طیــف  مســموم،  میــدان  ایــن  دیگــر  ســوی  در 
و  کرکننــده  هیاهــوی  بــا  ســلطنت طلب  راســت 
لشکرکشــی های ســایبری و اســتادیومی ایســتاده 
ــک نوســتالژی  ــر ی ــه ب ــا تکی ــان ب ــن جری اســت. ای
پوشــالی فاشیســتی و ناسیونالیســم نژادپرســتانه، 
تلاش می کنــد از زمیــن فوتبــال پلــه ای بــرای احیای 
اســتبداد مــرده گذشــته بســازد. هیاهــوی آن هــا 
بــرای پرچــم شیروخورشــید، نــه دفــاع از آزادی، 
اســت؛  کاســب کارانه  یــک دکان سیاســی  بلکــه 
مطلــوب  بــه  مصــادره  بــرای  شــیادانه  تلاشــی 
کــردن احساســات ورزشــی مــردم و کانالیــزه کــردن 
ســمت  بــه  کنونــی  رژیــم  علیــه  جامعــه  خشــم 
یــک آلترناتیــو دست راســتی و ســرکوبگر دیگــر. 
آن هــا در واقــع دوقلــوی ایدئولوژیــک همــان رژیــم 
حاکــم هســتند؛ هــر دو بــه دنبــال زنجیــر کــردن 
و  مذهبــی  خرافــات  بــا  یکــی  جامعه انــد،  ذهــن 
بــا خرافــات نوســتالژیک و شووینیســم  دیگــری 

عظمت‌طلبانــه.
نمایــش مبتــذل »جنــگ پرچم هــا« در مســابقات 

اخیــر، یعنــی تقابــل پرچم شیروخورشــید 
و پرچــم جمهــوری اسلامــی، چیــزی جــز 
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واقعیتِِ خیال

مســموم کــردن فضــا نیســت. حقیقــت عریــان ایــن اســت: هــر دو 
ده هــا  علیــه  توحــش  و  اعــدام  اســتبداد،  نمــاد ســرکوبگری،  پرچــم 
یــادآور ســاواک،  ایــران هســتند؛ یکــی  میلیــون انســان در تاریــخ معاصــر 
شلاق و زنــدان آریامهــری اســت و دیگــری نمــاد گشــت ارشــاد، قتل عام هــای 
خیابانــی و چوبه هــای دار اسلامــی. هیچ کــدام از ایــن دو جایــی در مناســبات 
انســانی و همبســتگی جهانــی مردمــان امــروز ندارنــد. هــر دو جریــان تلاش 
ــرای خــود  ــال، کلاهــی سیاســی ب ــا شکســت تیــم فوتب می کننــد از پیــروزی ی
ببافنــد؛ در حالــی کــه در دنیــای واقعــی، ایــن بــرد و باخت هــا کمتریــن اثــری 
بــر سرنوشــت سیاســی جمهــوری اسلامــی یــا اپوزیســیون راســت آن نخواهــد 

داشــت.
ورزش تنهــا در یــک جامعــه آزاد و رهــا از چنــگال ســرمایه و دولــت اســت 

واقعیتِِ خیال
در شعر 

زمانی فرامیرسد که دیگر 
نیازی به سرودن شعر نیست 

و همه چیز واقعیت مییابد

در شعر 
صدای کسی که ترا صدا میزند 

به گوش میرسد

در شعر 
سرزمینی هائی هست سرشار از زندگی 

 که در آن خندیدن و صدا کردن دیگران 
مُجُاز است

 و زیستن زیر آسمان بلند آبیَشَ 
بازخواست ندارد

شعر 
جائی ست

که انسان در آن امنیت مییابد
عشق 

زمینی ترین رنگ آبیَشَ را به خود میگیرد
و انسان مثل آبخوردن عاشق میشود

آنجا 
ستاره هائی هست به درشتی مشتِِ انسان

و خورشیدی که اگر نسوزی 
یک بغل خورشید است

و ماهش به وصف نمیآید
مگر با مهتابی آن چنان آبیرنگ
که صدای صخره ها را درمیآورد  

در شعر 
انسان انسان است

حیوان از او آسیب نمیبیند
و برای زنده ماندن 

 به کشتن نیازی نیست 

مناظری در شعر هست 
با چشم اندازه ای گسترده و افقهای روشن

زمینِِ شعر شیر و عسل پس میدهد
خیال ها همه واقعی ست

و مِیِگساران به مِیِ نیاز ندارند
کودکان از زندگی سرمستند 

کسی به کسی زور نمیگوید
هیچکس هیچکس را به مزدوری نمیگیرد 

چاپیدن معنا ندارد
چیزی برای دزدیدن موجود نیست

به هیچ دری قفل نمیزنند
انسان پشت دیوارهای شیشه ای زندگی 

میکند  
و دیگر چیزی غریبه و پنهان یافت نمیشود

چشمه هائی در شعر هست 
که آب زلالشان مانند اشعۀ نگاه روشن 

است
با گلپونه های عطرآگین بر کنارشان

درختانی با میوه هائی از شهدِِ هستی پُرُ
مزارعی سرسبزتر از زُمُُرُدِِ چشمانِِ تو

و آنقدر خوردنی 
 که انسان هرچه بخواهد باز هم هست 

آنجا پرنده
پرواز را از یاد نمیبرد

و کسی غصۀ زمانهای ازیادرفته را نمیخورد
همه چیز آینده است

و زندگی آن چنان آزاد است 
که به آزادی نیازی نیست

هر کجای شعر را بگیری
چیزیش مفتونت میکند

زیستنَشَ 
خود 

هنر است
شاعران آن جا بیکارند

و کسی شعر نمی سراید

انسانیتِِ خیال 
در شعر 

واقعیت مییابد
و تنها داستان هائی به گوش میرسد 
که پایانی زمینی و شگفتانگیز دارند

و پیکره هائی به بلندی غول واقعیِِ انسان 
و به سختیِِ سنگ و آهن در آن  شکل 

میگیرد
در شعر 

انسان از طبیعت و خویشتن بیگانه نیست 
و دیگران 

خویشاوند اویند

در شعر 
زندگی 

خود شعر است
و رویا واقعیت دارد

آری 
در شعر

زمانی فرامیرسد
که دیگر به سرودن شعر نیازی نیست

تنها 
در آن زمان

همه چیز واقعیت مییابد
و انسان متولد می شود

*******
عباس سماکار

کــه می توانــد بــه عرصــه ای بــرای شــکوفایی خلاقیــت، توانایی هــای بشــری 
و همبســتگی واقعــی انســانی تبدیــل شــود. وظیفــه مبــرم و تعطیل ناپذیــر 
ــوا  ــا تمــام ق ــه ب ــن اســت ک ــب ای ــکال و برابری طل جنبــش آزادی خــواه، رادی
علیه این ســموم ناسیونالیســتی و مذهبی بایســتد. ما باید افشــا کنیم که 
چگونــه جریــان راســت ســلطنت طلب و حاکمیــت فاشیســتی اسلامــی از 
هیجانــات ورزشــی بــرای انحــراف افــکار عمومــی از فقــر، اســتثمار و ســرکوب 
ســاختاری اســتفاده می کننــد. بســاط ایــن خیمه شــب بازی ناسیونالیســتی 
بایــد برچیــده شــود؛ رهایــی فوتبــال از چنــگال ســرمایه، بخشــی از نبــرد 

بزرگ تــر بــرای رهایــی کل جامعــه از چنــگال اســتثمار و اســتبداد اســت.

همایون گدازگر
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بهاری که از راه نرسید
 بهار از کدام دره می آمد

 وقتی کوچه های ما
 دود بود

 و وحشت آژیر و گرانی
 که مثل سایه ای بی چهره
 بر گلوی شهر می نشست

و بهار را از مشت ما می قاپید؟
 در محلهٔ ما

 هیچ کس از شکوفه نگفت؛
 دهان ها پر از قیمت نان بود،

 پر از نام داروهایی
 که مثل ستاره ای کور

در تاریکی می سوختند.
 نفس کشیدن هم

بهای خودش را داشت.
 من کارگرم؛

 نه مرزی کشیده ام،
 نه در غارت جهان

سهمی دارم.
 آرزوی من

 سقفی بود که باران را بفهمد
 و کاری که استخوانم را نشکند؛

 اما امروز
 همین آرزوهای کوچک

 در محاصرهٔ دود و آتش
به جان هم چنگ 

می زنند.
 جنگ را

 نه از غرش توپ ها،
که از سکوت خفهٔ 

 رختکن شناختم؛
از دست لرزان 

 مغازه داری
 که قیمتها را

 هر روز مثل زخم
 تازه می کرد؛

 از مادری
 که در کیف خالی اش
به دنبال یک معجزهٔ 

 کوچک می گشت؛
 از جوانی

 که چمدانش را بست
 اما هیچ راهی،

 هیچ جا،
به رویش باز نشد.

 پیش از آنکه موشکی فرود آید،
 تورم و بیکاری
 امید را در ما

 مثل علفی خشک
 زیر پا له کردند؛

 و باز
 این کارگران اند

که نخستین قربانیان اند.

 قرار بود بهار
 آفتاب باشد و پنجره،

 اما امسال
 پیش از عطر شکوفه

بوی باروت آمد.
 با این همه

 در میان خاکستر
تپش زندگی را می بینم:

 در دستهای پینه بسته ای
 که جهان را

 از لبهٔ سقوط
پس می کشند؛

 در زنانی
 که ایستاده اند

 و باد هم

نامشان را نمی تواند پاک کند؛
در فغان مادران خاوران؛

 در جوانانی
 که رویای سرخ آزادی را
به تاریکی نمی فروشند.

می دانم:
 هیچ بهاری

 خودش نمی آید؛
 هیچ رهایی ای

صدقهٔ فرمانروایان نیست.
 ما خود

 این شب قیرگون را
 پس خواهیم زد؛

 همان گونه که هر روز
 آهن و سنگ را

 به فرمان کار خود درمی آوریم،
 این جهان وارونه را هم

 بر شانه هایمان
راست خواهیم کرد.

 آن روز
 کودکان

 نام گل ها را خواهند خواند،
نه نام موشک ها را؛

 مادران
 بی کابوس آژیر

خواهند خوابید؛
 و نان و آفتاب

سهم برابر همگان خواهد شد.
 آن روز
 بهار را

 نه از تقویم،
 که از خندهٔ بی دغدغهٔ انسان هایی

 خواهیم شناخت
 که سرنوشت خویش را

 با دستان خلاق خود
دگرگون کرده اند.

جلیل رضایی
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ملاحظاتی در مورد جنایت رژیم در قتل مجتبی و میثم ویسی
 ۷ پنجشــنبه  بامــداد  ســاعات  نخســتین  در 
خــرداد ۱۴۰۵، مجتبــی و میثــم ویســی، دو فعــال 
اجتماعــی و فرهنگــی، در روســتای قلعه کهــوش 
از توابــع شهرســتان دالاهــو، بــه دســت نیروهــای 
امنیتــی جمهــوری اسلامــی بــه شــکلی فجیــع بــه 
قتــل رســیدند؛ جنایتــی دیگــر در ادامــه زنجیــره 
فیزیکــی  حــذف  و  کشــتار  ســرکوب،  طولانــی 

ـضان و فــعالان اجتماــعی توــسط رژــیم. معترـ
گزارش هــای منتشرشــده از ســوی مــردم منطقــه و 
ــرادر،  منابــع محلــی نشــان می دهــد کــه ایــن دو ب
در پــی محاصــره و یــورش گســترده نیروهــای ســپاه 
بــدون هرگونــه  اقامتشــان،  بــه محــل  پاســداران 
هشــدار قبلــی و در همــان لحظــات نخســت حمله 
جــان خــود را از دســت داده انــد. ایــن در حالــی 
تبلیغاتــی  ارگان  تســنیم،  خبرگــزاری  کــه  اســت 
ســپاه، در روایتــی سراســر جعلــی و تحریف شــده 
مدعــی شــد کــه آنــان در »درگیــری بــا نیروهــای 
کــه  روایتــی  شــده اند؛  کشــته  امنیــت«  حافــظ 
هدفــی جــز مشروعیت بخشــی بــه یــک قتــل از 

پــیش طراحیــشده ــندارد.
ــری کاملاًً  ــی امــا تصوی شــواهد و روایت هــای محل
ادعاهــای  بــرخلاف  می دهنــد.  ارائــه  متفــاوت 
ویســی  بــرادران  ســوی  از  حملــه ای  نــه  رســمی، 
بــه نیروهــای حکومتــی صــورت گرفتــه بــود و نــه 
درگیــری ای کــه بتــوان آن را »تبــادل آتــش« نامیــد. 
آنچــه رخ داد، عملیــات هدفمنــد حــذف دو فعــال 
اجتماعــی بــود کــه بــه دلیل فعالیت هــای فرهنگی، 
اجتماعــی و حضــور در اعتراضــات دی مــاه ۱۴۰۴، 
زیــر فشــار و تهدیــد دائمــی نهادهــای امنیتــی قــرار 
داشــتند و بــرای حفــظ جــان خــود از دســت همــان 
نیروهایــی کــه ماشــین دروغ پراکنــی رژیــم »حافــظ 
امنیت«شــان می نامــد، ناگزیــر بــه روی آوردن بــه 

زندـگـی نیمه مخـفـی ـشـده بودـنـد.
»حافــظ  را  ســپاه  حالــی  در  اسلامــی  جمهــوری 
امنیــت« می نامــد کــه همیــن نهــاد، طــی قریــب 
بــه پنــج دهــه گذشــته، عامــل ناامنــی، ســرکوب 
و کشــتار در ایــران و منطقــه بــوده اســت. تنهــا 
چنــد مــاه پیــش، در جریــان اعتراضــات دی مــاه 
اسلامــی  جمهــوری  ســرکوب  ماشــین   ،۱۴۰۴
بیــکاری،  فقــر،  علیــه  کــه  را  معتــرض  هــزاران 
ســرکوب، اعــدام و بی آیندگــی بــه خیابــان آمــده 
بودنــد، بــه خــاک و خــون کشــید. قتــل مجتبــی 
و میثــم ویســی نیــز در امتــداد همیــن سیاســت 
ســرکوب گرانه قــرار دارد؛ سیاســتی کــه بــر پایــه 
از  مــردم  بازداشــتن  و  وحشــت  و  رعــب  ایجــاد 

اــست. اــستوار  مــبارزه 
ــن دو  ــری ویســی، خواهــر ای ــه پ ــام مبارزه جویان پی
رژیــم  اتهامــات  آشــکارا  آن  در  کــه  جان باختــه، 
را رد کــرده و بــر ماهیــت اجتماعــی و فرهنگــی 

ــه ای  فعالیت هــای برادرانــش تأکیــد می کنــد، نمون
روشــن از ایســتادگی خانواده هــای جان باختــگان 
رژیــم  دروغ پــردازی  و  تحریــف  پــروژه  برابــر  در 
کــه  می دهــد  نشــان  ایســتادگی  ایــن  اســت. 
زحمتکــش،  توده هــای  و  قربانیــان  خانواده هــای 
تســلیم  نه تنهــا  کردنشــین،  مناطــق  در  به ویــژه 
سیاســت ارعــاب رژیــم نشــده و نخواهنــد شــد، 
بلکــه ایــن ســرکوب ها عــزم آنــان را بــرای مقاومــت 
عــزم  و  انقلابــی  کــرد و خشــم  راســخ تر خواهــد 
ــر کشــیدن تمامیــت  ــه زی ــرای ب ــان را ب طبقاتــی آن
رژیــم ســرمایه داری جمهــوری اسلامــی افزون تــر و 

ــساخت. خواــهد  نهادینهــتر 
ســایه  در  جــوان  نســل  کــه  اســت  آن  واقعیــت 
حاکمیــت جمهــوری اسلامــی، بــا افــق بســته ای 
و  ســرکوب  تبعیــض،  فقــر،  بی حقوقــی،  از 
ابتدایی تریــن  کــه  جوانانــی  روبه روســت.  اعــدام 
حقــوق فــردی و اجتماعــی از آنــان ســلب شــده 
و آینــده ای روشــن پیــش روی خــود نمی بیننــد، 
ناگزیــر بــه اشــکال گوناگــون مبــارزه و مقاومــت 
ســرکوب  شــرایطی،  چنیــن  در  می آورنــد.  روی 
بلکــه  نمی‌کنــد،  حــل  را  بحــران  نه تنهــا  قتــل  و 
میــان  سیاســی  و  طبقاتــی  عمیــق  شــکاف های 
اکثریــت زحمتکــش جامعــه و رژیــم را عمیق تــر 

میــسازد.
یکــی از نشــانه های آشــکار شکســت سیاســت 
نفــر  هــزاران  گســترده  حضــور  رژیــم،  ارعــاب 
مناطــق  دیگــر  و  دره دریــژ  در  دالاهــو،  مــردم  از 
خانــواده  بــا  همبســتگی  مراســم  در  کرماشــان 
اجــرای  و  گســترده  حضــور  ایــن  بــود.  ویســی 
مضامیــن  بــا  کــه  یارســان،  ســنتی  آیین هــای 
اعتراضــی علیــه تبعیــض، بی عدالتــی و ســرکوب 
همــراه بــود، نشــان داد کــه رژیــم در منــزوی کــردن 
جان باختــگان و قطــع پیونــد آنــان بــا مــردم نــاکام 

اــست. ماــنده 
در روزهــای نخســت پــس از انتشــار خبــر ایــن 
مجتبــی  گفت وگــوی  صوتــی  فایــل  جنایــت، 
ــی  ــا مأمــوران امنیتــی منتشــر شــد؛ فایل ویســی ب
نــکات  امنیتــی و سیاســی حــاوی  از منظــر  کــه 
مهمــی اســت. در ایــن مکالمــه، مأمــور امنیتــی 
تلاش می کنــد بــا فریــب و وعــده، میثــم ویســی 
را وادار بــه تســلیم کنــد؛ تلاشــی کــه بــا مقاومــت 
ــار دیگــر نشــان  ــه ب ــن نمون او مواجــه می شــود. ای
می دهــد کــه دســتگاه امنیتــی جمهــوری اسلامــی 
چگونــه همزمــان از تطمیــع، فریــب، تهدیــد و زور 
یـرد. تـن مخالـفـان بـهـره می گـ بـه دام انداخـ بـرای ـ ـ
تجربــه تاریخــی مبــارزات انقلابــی علیــه جمهــوری 
اسلامــی بارهــا نشــان داده اســت کــه دســتگاه های 
رســمی  ســاختار  بــر  علاوه  رژیــم،  ایــن  امنیتــی 
گســترده  شــبکه ای  بــر  نظامــی،  و  اطلاعاتــی 

واســطه های  و  نفــوذی  عوامــل  خبرچینــان،  از 
ــده گرفتــن ایــن واقعیــت  ــد. نادی ــوده تکیــه دارن آل
ایــن  بــا  مرتبــط  افــراد  وعده هــای  بــه  اعتمــاد  و 
نهادهــا می توانــد هزینه هــای ســنگینی بــه همــراه 
داشــته باشــد. در چنیــن شــرایطی، اتخــاذ تدابیــر 
حفاظتــی و امنیتــی، حفــظ جــان و امنیــت فــرد 
مبــارز و صیانــت از شــبکه های ارتباطــی، بخشــی 

از مــبارزه اــست. جدایی ناپذــیر 
کــه  می دهــد  نشــان  تجربــه  حــال،  عیــن  در 
مهم تریــن ســپر حفاظتــی هــر مبــارز، پیونــد عمیق 
او بــا مــردم اســت. حضــور، حمایــت و همبســتگی 
مــردم، نه تنهــا پشــتوانه سیاســی مبــارزه اســت، 
بلکــه در بســیاری مــوارد ســدی عملــی در برابــر 
پروژه هــای ســرکوب و حــذف فیزیکــی رژیــم ایجــاد 
ــات واقعــی  ــه از بطــن مطالب ــارزه ای ک ــد. مب می کن
مــردم برخاســته باشــد، از قــدرت و مشــروعیتی 
برخــوردار اســت کــه ماشــین ســرکوب به آســانی 

بـودی آن نیـسـت. بـه ناـ قـادر ـ ـ
در  ویســی  پــری  مســئولانه  و  شــجاعانه  اقــدام 
دفــاع  و  امنیتــی  نهادهــای  دروغ هــای  افشــای 
برادرانــش،  مردمــی  و  اجتماعــی  جایــگاه  از 
اهمیــت ویــژه ای دارد. رژیــم همــواره می کوشــد بــا 
برچســب زنی، قربانیــان خــود را مجــرم، خطرنــاک 
یــا مســلح جلــوه دهــد تــا افــکار عمومــی را منحــرف 
بخشــی  روایت ســازی‌ها،  ایــن  شکســتن  کنــد. 

مــهم از مــبارزه علــیه ماــشین ــسرکوب اــست.
در پایــان، بایــد تأکیــد کــرد کــه نزدیــک بــه پنــج 
دهــه حاکمیــت جمهــوری اسلامــی بــرای مــردم 
یارســان،  مــردم  به ویــژه  و  زحمتکــش،  و  کارگــر 
چیــزی جــز فقــر، تبعیــض، ســرکوب و محرومیــت 
بــه همــراه نداشــته اســت. در منطقــه ای چــون 
دالاهــو و کرماشــان، کــه بخــش بزرگــی از مــردم 
یارســان زندگــی می کننــد، محرومیــت ســاختاری 
شــکلی  بــه  اجتماعــی  و  مذهبــی  تبعیــض  و 
ــان دارد. ایــن واقعیــت، بســتر مــادی  عریــان جری
و اجتماعــی شــکل گیری اعتــراض و مقاومــت را 

فراــهم ــکرده اــست.
مترقــی،  نیروهــای  وظیفــه  شــرایطی،  چنیــن  در 
حــول  مــردم  ســازمان دهی  کمونیســت،  و  چــپ 
به کارگیــری  آنــان،  حیاتــی  و  پایــه ای  مطالبــات 
شــیوه های خلاق و منعطــف مبارزاتــی، و مقابلــه 
بــا گرایشــات تفرقه افکــن ناسیونالیســتی و قومــی 
و  تقســیم  خدمــت  در  کــه  گرایشــاتی  اســت؛ 
تنهــا  می گیرنــد.  قــرار  مــردم  صفــوف  تضعیــف 
از مســیر اتحــاد، ســازمان یابی و مبــارزه جمعــی 
ســرکوب  ماشــین  برابــر  در  می تــوان  کــه  اســت 

ایــستاد و اــفق رهاــیی را گــشود.

هیوا خانقینی
دوم تیرماه ۱۴۰۵



صفحە11شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان

  جنگ، چپ، راست و جبهه سوم  جنگ، چپ، راست و جبهه سوم
می گــذرد؛  چهــل روزه  جنــگ  از  مدتــی  چنــد 
کــه نه فقــط در میــدان نظامــی، بلکــه  رخــدادی 
در ســاحت اجتماعــی و سیاســی، یــک بــار دیگــر 
مثــل  کــه  جنگــی  کــرد.  رو  و  زیــر  را  پدیده هــا 
بلکــه  نکــرد،  جابه جــا  را  مرزهــا  فقــط  همیشــه 
ذهن هــا، صف بندی هــا، دوســتی ها و دشــمنی ها 
را هــم از نــو تعریــف کــرد. بــه تعبیــری، دوبــاره 
دنیــا را شــخم زد و لایه هایــی را بیــرون کشــید کــه 
ــروز پیــدا  شــاید در شــرایط عــادی کمتــر امــکان ب

می کردــند.

تصــور  ایــن  معمــولا  بزنگاه هایــی  چنیــن  در 
دو  بــه  ناگهــان  جامعــه  کــه  می آیــد  وجــود  بــه 
می شــود؛  تقســیم  مشــخص  و  روشــن  اردوگاه 
موافــق و مخالــف، راســت و چــپ، جنگ طلــب 
و صلح خــواه. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ماجــرا 
اخیــر  جنــگ  اتفاقــا  نیســت.  ســادگی  ایــن  بــه 
حــزب  هــر  جریــان،  هــر  درون  کــه  داد  نشــان 
تناقض هــا،  از  مجموعــه ای  فــرد،  هــر  حتــی  و 
کــه  دارد  وجــود  پنهــان  شــکاف های  و  تردیدهــا 
در لحظــه بحــران ســر بــاز می کنــد. نــه راســت، 
راســت یکدســت بــود و نــه چــپ، چــپ هماهنــگ. 
هرکــس از زاویــه ای بــه ماجــرا نــگاه می کــرد و بــر 
همــان اســاس موضــع می گرفــت؛ یکــی از امنیــت 
حــرف مــی زد، دیگــری از بقــا، یکــی از انســانیت، 

ایدئوــلوژی. از  از مناــفع، و آن یــکی  دیــگری 

فضــای پــس از جنــگ، بیشــتر از آنکــه تصویــری 
روشــن از انســجام سیاســی ارائــه بدهــد، نوعــی 
انــگار  کــرد.  عیــان  را  فکــری  آشــوب  و  بلبشــو 
همه چیــز در هــم تنیــده شــده بــود؛ مــرز میــان 
مفاهیــم قدیمــی به هــم ریختــه بــود و ائتلاف هایــی 
شــکل گرفــت کــه تــا پیــش از آن بعیــد و حتــی 
ناممکــن بــه نظــر می رســید. کســانی کنــار هــم 
ایســتادند کــه تــا دیــروز زبــان مشــترکی نداشــتند 
و در مقابــل، آدم هایــی کــه ســال ها در یــک جبهــه 
قــرار  هــم  مقابــل  ناگهــان  می شــدند،  تعریــف 

گرفتــند.

جنــگ، بــار دیگــر ایــن حقیقت قدیمــی را یادآوری 
کــرد کــه بحران هــا فقــط دولت هــا و ارتش هــا را 
محــک نمی زننــد، بلکــه بنیــان فکــری جوامــع را 
هــم عریــان می کننــد. در چنیــن موقعیت هایــی، 
بســیاری از شــعارها رنــگ می بازنــد و آنچــه باقــی 
ــزه بقــا، منافــع، ترس هــا  ــد، اضطــراب، غری می مان
و تناقض هــای انباشــته ای اســت کــه ســال ها زیــر 
پوســت جامعــه جریــان داشــته اســت. شــاید بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه بعــد از هــر جنــگ، جهــان 

فقــط از نظــر جغرافیــا تغییــر نمی کنــد؛ آدم هــا هــم 
دیـگـر هـمـان آدمـهـای قـبـل نیـسـتند.

چپ، جنگ و سرنوشت مردم

بــود؛  روشــن  مســئله  یــک  قبــل،  مدت هــا  از 
کــه  اســت. جنگــی  راه  در  دیگــر  اینکــه جنگــی 
بازیگرانــش، هرکــدام از ســر نیازهــا و منافــع طبقــه 
راــنده میــشدند. آن  ــبه ــسمت  حاکــمه ــخود، 

بــه  یــک طــرف دولــت امپریالیســتی آمریــکا  از 
طــرف  از  و  اســرائیل،  فاشیســت  دولــت  همــراه 
دیگــر رژیــم جنایتــکار اسلامــی کــه سال هاســت 
خــون مــردم را در شیشــه کــرده اســت، طرفیــن 
ــد کــه خــود را  ــه بزرگ تــر جهانــی بودن یــک معادل

در اــین منطــقه از جــهان فــشرده ــکرده ــبود.

اتمــی شــدن ایــران ظاهــرا به عنــوان مســئله اصلــی 
فقــط  موضــوع  واقــع  در  امــا  می شــد،  تعریــف 
برنامــه هســته ای نبــود. موقعیــت متزلــزل آمریــکا 
ناتوانــی اش  و  مشــروعیت  بحــران  جهــان،  در 
چیــن،  اقتصــاد  جلــوی  بــه  رو  برابــر حرکــت  در 
منافــع و موقعیــت دولــت اســرائیل در منطقــه، 
و همزمــان تلاش جمهــوری اسلامــی بــرای بقــا از 
طریــق شــبکه نیروهــای نیابتــی اش؛ از حــزب الله 
ــا نیروهــای وابســته در عــراق  ــه ت و حوثی هــا گرفت
و منطقــه، همــه و همــه شــرایطی را شــکل داده 
بــود کــه بــوی یــک تعیین تکلیــف بــزرگ از آن بــه 

ـسید. می رـ مــشام 

ــی، بازیگــران مختلفــی  ــن اوضــاع و احوال در چنی
از چــپ و راســت، چــه در ســطح حزبــی و چــه در 
ســطح شــخصیت ها و فعالیــن سیاســی، تلاش 
ــد و  ــن وضعیــت بکوبن ــر ای ــد مهــر خــود را ب کردن
خـود را در مـعـادلات جدـیـد پـیـدا کنـنـد. پـای ـ ـجـای ـ

یــک  نمی شــد  جبهه هــا  از  هیچ کــدام  در  البتــه 
دیــد.  را  هماهنــگ  و  یکدســت  کاملا  حرکــت 
اختلافــات واقعــی بــود، شــکاف ها جــدی بــود و 
هــر جریــان تلاش می کــرد ســهم خــود را از آینــده 
سیاـسـی و اجتماـعـی اـیـن بـحـران بـیـرون بکـشـد.

بــا هــر درجــه از نقــد سیاســی و برنامــه ای، بــا هــر 
درجــه از تقابــل طبقاتــی و تضــاد منافــع، امــا بایــد 
از  کــه راســت جامعــه، مســتقل  توجــه داشــت 
اینکــه تــا چــه انــدازه در شــکل گیری و یــا اســتقبال 
از جنــگ دخیــل بــود، روی برنامه هــا، ائتلاف هــا 
کــرد.  حرکــت  عملی تــر  بســیار  نقشــه هایش  و 

ایســتاده  سیاســت  واقعــی  زمیــن  روی  راســت، 
بــود و تلاش می کــرد زیــر بمبــاران، زیــر نابــودی 
ــرای  ــی، ب ــر متــن ویران زیرســاخت های جامعــه و ب

پـا کـنـد. نـان و نواـیـی دـسـت و ـ ـخـود ـ

گاوبندی هایــش  و  لابی هــا  ائتلاف هــا،  کنگره هــا، 
واقعــی بودنــد؛ بــا تمــام اختلافــات داخلی شــان 
امــا در جهــت یــک مداخلــه عملــی و مؤثــر حرکــت 

می کردــند.

یــا افشــای پروژه هــای  نقــد  اینجــا صرفــا  بحــث 
سیاســی ایــن جریانــات بــرای آینــده ایــران نیســت، 
بلکه اشــاره به یک مســئله اساســی اســت؛ تلاش 
عملــی بــرای دخالــت مؤثــر در متــن اوضــاع، بــرای 
رســیدن بــه اهــداف حزبــی، جنبشــی و طبقاتــی. 
چیــزی کــه متأســفانه بخــش بزرگــی از چــپ در 

اــین دوره، فرــسنگ ها از آن فاصــله داــشت.

چــپ در رابطــه بــا جنــگ و سیاســتش چندشــقه 
شــد

بــا  ضدیــت  ســر  از  چــپ،  از  بزرگــی  بخــش 
امپریالیســم و دولــت اســرائیل، عــملا بــا اســم رمــز 
»دفــاع از ایــران« در کنــار جمهــوری اسلامــی قــرار 
ــه  ــن طیــف، جمهــوری اسلامــی ب ــرای ای گرفــت. ب
نمــاد مقاومــت در برابــر امپریالیســم تبدیــل شــد؛ 
رژیمــی کــه حتــی در تمــام طــول جنــگ، از اعــدام، 
پلیســی  فضــای  تشــدید  و  خیابانــی  ســرکوب 
دســت برنداشــت و بــا ایجــاد پســت های بازرســی 
و کنـتـرل امنیـتـی، حلـقـه ـسـرکوب را تنگـتـر ـکـرد.

تعــرض  برابــر  در  هرچقــدر  اسلامــی  جمهــوری 
نظامــی آمریــکا و اســرائیل ناتــوان و متزلــزل ظاهــر 
شــد، در برابــر مــردم و مخالفینــش وحشــیانه تر 
تــا  گرفتــه  داخلــی  ســرکوب  از  کــرد؛  عمــل 
اقلیــم  در  پناهندگــی  کمپ هــای  موشــک باران 
کردســتان. امــا اتفاقــا بخشــی از همیــن چــپ، ایــن 
تعرض هــا را نــه نشــانه اســتیصال، بلکــه اقتــدار و 

ــقدرت رژــیم تعبــیر ــکرد.

ایــن طیــف از چــپ، عــملا بــه محــور مقاومتی بدل 
شــد کــه دفــاع از جمهــوری اسلامــی را دفــاع از 
ایــران جــا مــی زد؛ ایرانــی کــه هنــوز خــون جوانانــش 

ـبـر ـکـف خیابانـهـا خـشـک نـشـده اـسـت.

طیفــی دیگــر از چــپ، حتــی وقتــی جنــگ عــملا 
آغــاز شــده بــود، هنــوز در حــال انــکار امــکان وقــوع 
آن بــود. تحلیلــش ایــن بــود کــه چنیــن جنگــی 
ــای کتاب هــا و  ــان در دنی ممکــن نیســت و همچن
زمزمه هــای انتزاعــی مارکسیســتی ســیر می کــرد. 

بــود،  بی ربــط  برایــش  کــه  چیــزی  تنهــا 
آینــده واقعــی جامعــه و ضــرورت ســازمان 
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دادن یــک جبهــه انســانی و اجتماعــی بــر 

مـتـن همـیـن ـشـرایط جنـگـی ـبـود.

بخــش دیگــری نیــز وظیفــه تاریخــی خــود را صرفــا 
در مچ گیــری سیاســی از ایــن و آن تعریــف کــرد؛ 
در افشــاگری علیــه چــپ و راســت، بــدون آنکــه 
هیــچ گاه بتوانــد مبنــای یــک فعالیــت پراکتیکــی 
و اجتماعــی واقعــی شــود. فعالیتــی کــه بتوانــد 
جنبــش و طبقــه خــود را بــر متــن جنــگ و فضــای 
جنگــی، بــرای دفــاع از حرمــت، امنیــت و زندگــی 

ـمـردم ـسـازمان دـهـد.

ســنگین،  فضــای  همیــن  دل  در  همــه،  ایــن  بــا 
جریانــات و نیروهایــی نیــز بودنــد کــه تلاش کردنــد 
نــه بــه جبهــه جنگ طلبــان بپیوندنــد و نــه زیــر 
پرچــم جمهــوری اسلامــی برونــد. تلاش کردنــد از 
دل ایــن جهنــم، صدایــی انســانی، آزادی خواهانــه 
و ســرنگونی طلب را حفــظ کننــد؛ صدایــی کــه نــه 
در کنــار بمبــاران آمریــکا و اســرائیل ایســتاد و نــه 

مقـهـور فـضـای مـسـموم مـحـور مقاوـمـت ـشـد.

شــورای احــزاب و نیروهــای چــپ و کمونیســت 
کردســتان

بــر متــن چنیــن اوضاعــی، شــورا در کنــار معــدود 
کــه تلاش کردنــد خلاف  قــرار گرفــت  جریاناتــی 

ـکت کنــند. جــهت اــین جرــیان مــسلط حرـ

در شــرایطی کــه عــملا فضــای سیاســی و حزبــی 
جامعــه بــر بســتر جنــگ، میــان دو جبهــه ظاهــرا 
بــود؛ جبهــه  متقابــل و متضــاد دوشــقه شــده 
یــک  از  نظامــی  مداخلــه  و  جنــگ  مدافعیــن 
طــرف، و جبهــه موســوم بــه مقاومــت و مدافعیــن 
جمهــوری اسلامــی از طــرف دیگــر، در واقــع هــر 
بــه جبهــه  ربــط چندانــی  ایــن دعــوا  دو ســوی 
ســوم، یعنــی جبهــه مــردم، نداشــتند. مردمــی کــه 
زیــر بمبــاران، زیــر ضــرب موشــک، زیــر کشــتار 
پلیســی  ســرکوب  شــدیدترین  زیــر  و  خیابانــی 
پیــش  از  بیــش  روز  هــر  و  می کردنــد  زندگــی 
هزینــه ایــن جنــگ و رقابــت دولت هــا را پرداخــت 

می کردــند.

مردمــی کــه از هــر ســو مــورد تعــرض قــرار گرفتنــد، 
اسلامــی،  جمهــوری  جانــب  از  به ویــژه  امــا 
کار،  محیــط  خیابــان،  در  روزمــره،  زندگــی  در 
و  مســتقیم  ســرکوب  بــا  مــحلات،  و  دانشــگاه 
فضــای پلیســی روبــه رو بودنــد. بــا ایــن حــال، نــه 
بــرای جنگ طلبــان و مدافعیــن حملــه نظامــی و 
نــه بــرای جبهــه مقاومــت و جاده صاف کن هــای 
ایــن  و سرنوشــت  امنیــت  اسلامــی،  جمهــوری 

ــمردم اولوــیت واقــعی نداــشت.

بــرای هــر دو شــقه، آنچــه تعیین کننــده بــود یــا 
منافــع دولت هــای امپریالیســتی بــود و یــا منافــع 
ــران«  ــام »دفــاع از ای ــر ن ــه زی بــورژوازی خــودی ک

میــشد. صورت بــندی 

در چنیــن فضایــی، وقتــی بــه ابتــکارات و تحــرکات 
شــورا و معــدود نیروهــا و احــزاب مســئول نــگاه 
می کنــی، بــا وجــود اینکــه انتظــار یــک فعالیــت 
وجــود  تأثیرگذارتــر  و  سوسیالیســتی  انســانی، 
ــد کــرد کــه شــورا در جــای  ــد تأکی داشــت، امــا بای
ــخ ایســتاد و از جبهــه انســانیت،  درســتی از تاری
آزادی خواهــی، امنیــت و دنیایــی بهتــر و در شــأن 

فـاع ـکـرد. انـسـان دـ

شــورا مقهــور فضــای جنگــی و فضــای مســموم 
چــپ محــور مقاومتــی نشــد و تلاش کــرد بــر رأس 
ـیـک سیاـسـت مـسـتقل سوسیالیـسـتی بایـسـتد.

از یک سو تلاش برای ایجاد ائتلاف و یا جبهه ای 
متحــد از نیروهــا و احــزاب چــپ و سوسیالیســتی 
را پیــش بــرد تــا ایــن نیروهــا بتواننــد بــا قــدرت 
بیشــتری مهــر خــود را بــر اوضــاع بزننــد و در کنــار 
مردمــی قــرار بگیرنــد کــه زیــر ضــرب دولت هــای 
جنایتــکار و ضدانســانی هــر دو ســوی جنــگ قــرار 

داـشـتند.

می کننــد  تلاش  چیــز  هــر  از  قبــل  کــه  مردمــی 
دســتگاه ســرکوب و حکومــت کشــتار خــودی را 
مهــار کننــد، امنیــت محــل زندگــی، کار، مدرســه 
و دانشــگاه را حفــظ کننــد و همزمــان به عنــوان 
یــک جبهــه ســوم، جبهــه ای مردمــی و آزادی خــواه 
را شــکل دهنــد؛ جبهــه ای عمیقــا ضــد جنــگ 
دولت هــای  نظامــی  دخالــت  هرگونــه  مخالــف  و 
امپریالیستی، و در همان حال عمیقا در تعارض 
قدرت گیــری اش  بــدو  از  کــه  اسلامــی  رژیــم  بــا 
چیــزی جــز کشــتار، ســرکوب و رژیــم پلیســی بــرای 

جامــعه ــبه هــمراه نداــشته اــست.

و  آزادی خــواه  نیــروی  یــک  به عنــوان  شــورا 
ــرد هــم در تحــرکات ضــد  سوسیالیســت تلاش ک
خیابانــی  مارش هــای  و  تظاهرات هــا  در  جنــگ، 
داشــته  مؤثــر  و  فعــال  حضــوری  جنــگ،  علیــه 
باشــد و هــم در صــف اول اعتــراض بــه کشــتار، 
اردوگاه هــای  و همچنیــن موشــک باران  اعدام هــا 

بگــیرد. ــقرار  کردــستان  اقلــیم  در  پناهــندگان 

قاعدتــا انتظــار یــک فعالیــت وســیع تر، گســترده تر 
ــر وجــود دارد؛ امــا چنیــن افقــی مســتلزم  و مؤثرت
اعتمادبه نفــس  بــا  دخالتگرانه تــر،  انتخابــی 
ــه سیاســتی روشــن تر  ــکا ب ــا ات ــر و ب سیاســی بالات
اســت کــه بتوانــد رئــوس یــک فعالیــت انســانی و 

سوسیالیــستی را نمایندــگی کــند.

اصــول یــک فعالیــت جمعــی و آگاهانه، در نهایت 
بــر شــانه های فعالیــن رادیــکال و سوسیالیســت 
می تواننــد  کــه  فعالینــی  گرفــت؛  خواهــد  قــرار 
آزادی خواهــی،  جبهــه  یعنــی  ســوم،  جبهــه 
ضــد جنــگ و انقلابــی را محکم تــر، روشــن تر و 

ببرــند. پــیش  ــبه  صیقلیــتر 

جمع بندی

جنــگ چهــل روزه فقــط یــک تقابــل نظامــی نبــود؛ 
نیروهــا،  از  بســیاری  آن  در  کــه  بــود  صحنــه ای 
جریانــات و ســنت های سیاســی بــار دیگــر خــود 
را بازتعریــف کردنــد. بعضــی زیــر پرچــم دولت هــا 
رفتنــد، بعضــی در توهمــات و قالب هــای کهنــه 
دیگــر  بعضــی  و  ماندنــد،  باقــی  خــود  سیاســی 
سیاســتی  ویرانــی،  ایــن  دل  از  کردنــد  تلاش 
را  سوسیالیســتی  و  آزادی خواهانــه  انســانی، 

کنــند. نمایندــگی 

مســئله مهــم دیگــری کــه ایــن جنــگ بــار دیگــر 
برجســته کــرد، ایــن اســت کــه احــزاب، ســازمان ها 
و چهره هــای سیاســی را نــه بــر مبنــای ادعاهایــی 
ــر  ــد ب ــد، بلکــه بای ــاره خــود مطــرح می کنن کــه درب
اســاس عمــل سیاسی شــان و جایگاهــی کــه در 
زمیــن واقعــی سیاســت اشــغال می کننــد، ارزیابــی 
کــرد؛ اینکــه در بزنگاه هــای واقعــی در کنــار چــه 
دفــاع  مناســباتی  چــه  از  و  می ایســتند  نیرویــی 
می کننــد. تنهــا بــر همیــن مبناســت کــه می تــوان 
آن هــا را نقــد کــرد، بــا آن هــا مرزبنــدی داشــت یــا 

قـرار گرـفـت. شـان ـ در کنارـ

و  پراکنــده  ضعیــف،  ســوم  جبهــه  هنــوز  شــاید 
زیــر فشــار باشــد، امــا اهمیتــش دقیقــا در همیــن 
نقطــه نهفتــه اســت؛ در اینکــه تلاش می کنــد نــه 
در کنــار ماشــین جنگــی دولت هــای امپریالیســتی 
بایســتد و نــه زیــر پرچــم جمهــوری اسلامــی صــف 

بکـشـد.

منافــع  نــه  اصلــی اش  مســئله  کــه  جبهــه ای 
دولت هــا، بلکــه زندگــی، امنیــت، آزادی و حرمــت 
انســان اســت. و درســت بــه همیــن دلیــل، آینــده 
رهایی بخــش  و  انســانی  رادیــکال،  تحــول  هــر 
در جامعــه، بیــش از هــر چیــز بــه قدرت گیــری 

همــین جبــهه ــگره ــخورده اــست.

سهند حسینی
ژوئن ۲۰۲۶
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فریادی از کوبافریادی از کوبا
رنج  و  وضعیت  فوریت  به  توجه  با  هاوانا،  از 
امروز صبح  که  را  متن  این  کوبا،  مردم  روزافزون 

دریافت کرده ایم با شما در میان می گذاریم:
نامه ای سرگشاده به جهان:

زنی کاملاًً عادی از کوبا، جنایتی را افشا می کند که 
کسی نمی خواهد آن را ببیند.

به  جهان،  مادران  به  بشریت،  تمام  به  خطاب 
به  شریف،  روزنامه نگاران  به  مرز،  بدون  پزشکان 

دولت هایی که هنوز به عدالت باور دارند:
نام من مانند میلیون ها نفر دیگر است. نه نامی 
مشهور دارم و نه مقامی مهم. من فقط یک زن 
معمولی کوبایی هستم. یک دختر، یک خواهر، 
یک میهن دوست. و این کلمات را با روحی زخمی 
و دستانی لرزان می نویسم، زیرا آنچه امروز مردم 
من تجربه می کنند، یک بحران نیست. این یک 
قتل تدریجی و حساب شده است که با خونسردی 

از واشنگتن اجرا می شود.
و جهان روی خود را برمی گرداند.

شکایت به خاطر پدربزرگ ها و مادربزرگ هایم:
زودتر  سالمندان  کوبا،  در  که  می کنم  افشا  من 
مانع  تحریم‌ها  زیرا  می دهند،  جان  موعد  از 
و  خون  فشار  قلبی،  بیماری  داروهای  رسیدن 
این  نیست.  منابع  کمبود  این  می شوند.  دیابت 
که  شرکت‌هایی  است.  عمدی  ممنوعیت  یک 
می خواهند به کوبا کالا بفروشند، تحریم، تهدید و 
تحت پیگرد قرار می گیرند. دولت هایشان سکوت 
می کنند. و در همین حال، یک پدربزرگ کوبایی 
مرگ  می‌ماند.  منتظر  و  می گیرد  را  سینه اش 

خودش را اعلام نمی کند؛ اما تحریم ها چرا.
شکایت به خاطر فرزندانم:

کمبود  دلیل  به  کوبا،  در  که  می کنم  افشا  من 
سوخت، دستگاه های انکوباتور خاموش شده اند. 
در  می جنگند،  ماندن  زنده  برای  نوزادان  اینکه 
می گیرد  تصمیم  متحده  ایالات  دولت  که  حالی 
کدام کشورها اجازه دارند به ما نفت بفروشند و 
بوده اند  مجبور  کوبایی  مادران  اینکه  نه.  کدام ها 
ببینند جان فرزندانشان در خطر است، فقط چون 
فرمانی که در دفتری در واشنگتن امضا شده، از 
کشور  آن  سواحل  مایلی   ۹۰ در  نوزاد  یک  گریه 

مهم تر شمرده می شود.
جامعه جهانی کجاست؟ سازمان هایی که این همه 
یا شاید  از کودکان دفاع می کنند، کجا هستند؟ 

کودکان کوبایی سزاوار زندگی نیستند؟
شکایت به خاطر ایجاد عمدی قحطی:

قحطی ای  تحریم ها،  که  می کنم  افشا  من 
نیست  این  مسئله  هستند.  برنامه ریزی شده 
مسئله  باشد؛  شده  کم  تصادفی  به طور  غذا  که 
بازمی دارند.  آن  خرید  از  را  ما  که  است  این 
کشتی های حامل مواد غذایی تحت تعقیب قرار 

بانکی مسدود می شوند.  تراکنش های  می گیرند. 
شرکت هایی که می خواهند غلات، مرغ و شیر به 

ما بفروشند، تحریم می شوند.
نیست.  تصادفی  اتفاق  یک  کوبا  در  گرسنگی 
این یک سیاست دولتی از سوی حکومت ایالات 
تکامل  سال   ۶۰ از  بیش  طی  که  است  متحده 
یافته، توسط هر دولت جدید به روز شده، توسط 
دونالد ترامپ تشدید شده و توسط مارکو روبیو با 

بی رحمی اجرا شده است.
آن ها اسمش را »فشار اقتصادی« می گذارند. من 

اسمش را تروریسم از طریق گرسنگی می گذارم.
شکایت به خاطر پزشکانم:

همان هایی  ـ  ما  پزشکان  که  می کنم  افشا  من 
حال  در  جهان  وقتی  همه گیری،  دوران  در  که 
فروپاشی بود، جان انسان ها را نجات دادند ـ امروز 
نه سرنگ دارند، نه داروی بیهوشی و نه دستگاه 
رادیولوژی. نه به این دلیل که بلد نیستیم آن ها 
را بسازیم و نه به این دلیل که استعداد نداریم؛ 
بلکه چون تحریم‌ها دسترسی ما را به تجهیزات 

مصرفی، قطعات یدکی و فناوری قطع کرده اند.
کووید-۱۹  علیه  واکسن  پنج  ما  دانشمندان 
هیچ کس.  کمک  بدون  واکسن.  پنج  ساختند. 
برخلاف همه موانع. برخلاف تحریم ها و دروغ ها. 
و با این حال، امپراتوری ما را به خاطر موفقیتمان 

مجازات می کند.
خطاب به جهان می گویم:

کوبا از شما صدقه نمی خواهد.
کوبا از شما سرباز نمی خواهد.

داشته  دوست  را  ما  که  نمی خواهد  شما  از  کوبا 
باشید.

کوبا از شما عدالت می خواهد. نه بیشتر، نه کمتر.
از شما می خواهم که رنج مردم من را عادی جلوه 

ندهید.
واقعی شان  نام  با  را  تحریم ها  می خواهم  شما  از 

صدا بزنید: جنایت علیه بشریت.
به  مربوط  حرف های  فریب  می خواهم  شما  از 

را نخورید، در حالی  »گفت وگو« و »دموکراسی« 
که گلوی ما را می فشارند.

ما صدقه نمی خواهیم. ما فقط می خواهیم اجازه 
دهند زندگی کنیم.

سکوت  که  همدستی  دولت های  به  خطاب 
کرده اند:

تاریخ از شما حساب خواهد کشید.
خطاب به رسانه هایی که دروغ می گویند:

پیدا  شدن  آشکار  برای  راهی  همیشه  حقیقت 
می کند.

خطاب به کسانی که تحریم ها را امضا می کنند:
مردم کوبا فراموش نمی کنند و نمی بخشند.

انسانیت در سینه  به کسانی که هنوز  و خطاب 
دارند:

و  می کنند.  چه  آن  با  ببینید  کنید.  نگاه  کوبا  به 
تاریخ  در کدام سوی  بپرسید: می خواهم  از خود 

بایستم؟
از این جزیره کوچک، با مردمی عظیم،

حاضر  که  کوبایی  عادی  کاملاًً  زن  یک  طرف  از 
نیست تسلیم شود.

اگر این متن عمیقاًً شما را تحت تأثیر قرار داده 
است، آن را منتشر کنید.

فرقی نمی کند ۱۰ دوست داشته باشید یا ۱۰ هزار 
دنبال کننده.

یا  باشد  عمومی  صفحه تان  نمی کند  فرقی 
خصوصی.

اشتراک  به  را  هیچ چیز  ا�  معمول نمی کند  فرقی 
نگذارید.

چون این فرق دارد.
این عکس غروب آفتاب نیست.

این تیتر خبری یک سلبریتی نیست.
این فقط یک نظر دیگر نیست.

را پنهان نمی کنند.  این یک فریاد است. و فریاد 
به  می شود.  طنین انداز  می دهند.  گوش  آن  به 

جمعیت تبدیل می شود.

کوبا: ۲۰۲۶/۵/۱۲
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بیانیه مشترک )تفاهم نامه دولت های تروریست و 
وظایف ما(

جمهــوری  بیــن  ناپایــدار  آتش بــس  بن بســت 
اسلامــی و آمریــکا در روز ۱۴ ژوئــن وارد مرحلــه 
جدیــدی شــد و طرفیــن بــر ســر تفاهم نامــه ای ۱۴ 
مــاده ای بــرای مــدت ۶۰ روز بــه توافــق رســیدند.

محدودیت هــای  علــت  بــه  جنــگ  بن بســت 
بــه چنیــن  وارد شــدن  بــه  را  متعــدد، دو طــرف 
آمریــکا  طــرف  یــک  از  کــرد.  مجبــور  پروســه ای 
جنــگ  روز   ۳۹ طــی  آن  نظامــی  لشکرکشــی  و 
نتوانســت بــه اهــداف از پیــش تعیین شــده خــود، 
یعنــی بــه تســلیم کشــاندن جمهــوری اسلامــی، 
برســد. نــه تأسیســات هســته ای رژیــم نابــود شــد 
ایــران  از  درصــدی   ۶۰ غنی شــده  اورانیــوم  نــه  و 
خــارج شــد و نــه تــوان موشــکی جمهــوری اسلامــی 
و نیروهــای نیابتــی، علیرغــم ضرباتــی کــه متحمــل 

ــشدند، از بــین رفتــند.

بــه علاوه، بســتن تنگــه هرمــز از جانــب ایــران کــه 
مزیــد بــر علــت شــده بــود، بحرانــی گســترده ای 
ــد آورد.  ــی پدی در بخــش بزرگــی از اقتصــاد جهان
دولــت  روی  ا�  مســتقیم وضعیــت  ایــن  فشــار 
در  شــکاف  بــه علاوه،  شــد.  منعکــس  آمریــکا 
اروپایــی،  هم پیمانــان  و  آمریــکا  حاکمــه  هیئــت 
ــد ترامــپ را  از جملــه فشــارهایی بودنــد کــه دونال
بــه چرخــش بــه طــرف ســازش و بده وبســتان و 
انداــخت. تفاهم ناــمه ای  چنــین  قــبول  عاقــبت 

واضــح اســت آمریــکا و بزرگ تریــن ارتــش جهــان 
ــا  ــی ب ــن بحــران، هــم در رویاروی در حل وفصــل ای
جمهــوری اسلامــی و هــم مقابلــه بــا قطب هــای 
رقیــب جهانــی، حداقــل تــا ایــن مقطــع موفقیتــی 
به دســت نیاورده انــد. آنچــه در تفاهم نامــه آمــده 
اســت، همــان شــرایط منطقــه و خلیــج فــارس 

قبــل از شــروع جنــگ ۳۹ روزه اســت.

نظامــی  سیاســی،  ضربــات  دیگــر،  طــرف  از 
حاکمیــت،  بــالای  در  شــکاف  و  اقتصــادی  و 
ســاخت  وادار  هــم  را  اسلامــی  جمهــوری 
و  پیــروزی«  تــا  جنــگ  »جنــگ،  شــعار  از  تــا 
خون خواهــی خامنــه ای کوتــاه بیایــد و بالاخــره 
بــا »شــیطان بــزرگ« تفاهم نامــه ای را امضــا کنــد 
کــه در صــورت عملــی شــدن، حــاوی امتیــازات 
امنیتــی و اقتصــادی قابل توجهــی بــرای جمهــوری 

اســت. اسلامــی 

اســت،  روزه شــکننده  تفاهم نامــه شــصت  امــا 
زیــرا خــود حاصــل شــرایط و تعــادل قوایــی اســت 
کــه پــس از ۳۹ روز جنــگ به دســت آمــده اســت 

قاطعــی  برتــری  نتوانســتند  طرفیــن  آن  در  و 
در مقابــل هــم پیــدا کننــد. در نتیجــه، در ایــن 
ســطح هــم ماهیتــی ناپایــدار دارد. مضافــاًً دســت 
بــه ریشــه بحران هــای مزمــن خاورمیانــه نبــرده 
اســت. تفاســیری کــه از برخــی از بندهــای آن 
حاصــل می شــود، می توانــد موجــب اخــتلاف و 

بهــهم ــخوردن کلــیت آن بــشود.

بیــن  پایــداری  تعــادل  نقطــه  اعتبــار،  ایــن  بــه 
جمهــوری اسلامــی و آمریــکا و اســرائیل ایجــاد 
حالــت،  خوش بینانه تریــن  در  نمی کنــد. 
و  جنــگ  چرخــه  مســیر  در  اســت  ایســتگاهی 
و  آمریــکا  و  اسلامــی  جمهــوری  بیــن  مذاکــره 
اســرائیل. ایــن نکتــه را هــم بایــد در نظــر داشــت 
کــه جمهــوری اسلامــی، کــه هویــت ضدآمریکایــی 
آن  مانــدگاری  ســتون های  از  ضداســرائیلی  و 
اســت، به آســانی نمی توانــد در یــک عقب نشــینی 
بــزرگ بــا سیاســت های آمریــکا و غــرب سرراســت 

کنــد. همراهــی 

در صــورت نهایــی شــدن ایــن تفاهــم در مــدت ۶۰ 
روز آینــده و کســب پــول و امتیــازات مالــی بــرای 
کــه  رژیمــی  اســت  روشــن  اسلامــی،  جمهــوری 
مانــدن در قــدرت بــه هــر قیمتــی اولویــت اول و 
آخــرش اســت، از آن بــرای ترمیــم معیشــت و رفــاه 
عمومــی اســتفاده نمی کنــد؛ همچنــان بــه تجهیــز 
و بازســازی نیروهــای ســرکوبگر و نهادهــای خرافــی 
ــی را خــرج آنهــا  ــات مال خواهــد پرداخــت و امکان

خواـهـد ـکـرد.

طــی  را  مســیری  هــر  تفاهــم  ایــن  عاقبــت  امــا 
کنــد، نفــس ختــم جنــگ بــرای جامعــه ایــران و 
میلیــون  ده هــا  پرمشــقت  معیشــت  و  زندگــی 
مــردم زحمتکــش مطلــوب اســت و فرصتــی بــرای 
احیــای شــرایط عــادی جامعــه و مهم تــر، فرصتــی 
بــرای احیــای دوبــاره جنبش هــای اعتراضــی فراهــم 

می کنــد.

جنــگ ۱۲ روزه خــرداد ســال ۱۴۰۴ و به خصــوص 
جنــگ ۳۹ روزه اخیــر بــار دیگــر صــف دوســتان 
و دشــمنان را از هــم جــدا ســاخت. نشــان داد 
کــه جامعــه ایــران در مســیر ســرنگونی انقلابــی 
موانعــی  و  مخاطــرات  چــه  اسلامــی  جمهــوری 
و  معرکــه  آتش بیــاران  دارد.  خــود  راه  ســر  در  را 
طرفــداران بی شــرم بمبــاران و موشــک باران شــهر، 
کارخانــه، مدرســه و محــل زندگــی مــردم، ننگــی 
خــود  همیشه‌ســیاه  ســابقه  بــه  پاک نشــدنی 

افزودــند.

هارتریــن بخــش آنهــا، جریــان سوپرشوینیســت 
خــون  و  جامعــه  ویرانــی  بــرای  ســلطنت طلب، 
ریخته شــده کــودکان مدرســه مینــاب و بمبــاران 
دانشــگاه ها، بیمارســتان ها و مناطــق مســکونی، 
در شــهرهای بــزرگ غربــی بســاط رقــص خیابانــی 
بــه  و  انداختنــد  بــه راه  شــامپاین  نوشــیدن  و 
انســانیت و دفــاع از کرامــت جهان شــمول عصــر 
حاـضـر ـتـف انداختـنـد. البـتـه آنـهـا تنـهـا نبودـنـد.

بخــش  و  پروغــرب  بــورژوازی  انتظــار  در  صــف 
وســیعی از احــزاب ناسیونالیســت کــرد، در رأس 
ناسیونالیســت  جریــان  شــش  هم پیمانــی  آنهــا 
در کردســتان، بــه امیــد بــه ثمــر رســیدن جنــگ 
رژیــم  جنایتکارانــه آمریــکا و اســرائیل و تغییــر 
ــاده  ــا نشــناختند، گســتاخانه آم ــالا، ســر از پ از ب
هم پیمانــی نظامــی بــا ارتــش دولت هــای آمریــکا 
ــه از رســانه های ضــد  و اســرائیل شــدند و وقیحان
محســنات  تبلیــغ  بــا  جنگ طلــب،  و  جامعــه 
حفــظ  و  امنیــت  بــه  را  خــود  بی ربطــی  جنــگ، 
جــان و مــال ده هــا میلیــون انســان بــه نمایــش 

گذاشــتند.

تابــوت  بــر  میــخ  آخریــن  اخیــر  تفاهم نامــه 
ــم چنــج« و مرخــص کــردن جنگ طلبــان تــا  »رژی
اطلاع ثانــوی از ســوی ترامــپ و هیئــت حاکمــه 
جمهــوری  بــرای  ترامــپ  کمــک  آمریکاســت. 
اسلامــی »در راه« بــود و نــه بــرای کــس دیگــری! 
یکــی از بندهــای تفاهم نامــه، در صــورت نهایــی 
مناســبات  در  خارجــی  دخالــت  عــدم  شــدن، 

اــست. اــیران  داخــلی 

ســلطنت طلب  راســت  از  جنگ طلــب  جنــاح 
ناسیونالیســت ها  و  پروغــرب  ملیــون  طیــف  تــا 
بایــد، بعــد از ســپری کــردن اســترس و ناامیــدی 
و خمــودی ایــن روزهــا، در آینــده در مقابــل مــردم 
انسان دوســت  و  بیــدار  وجدان هــای  و  ایــران 
در  خــود  ضدمردمــی  سیاســت های  پاســخ گوی 
ایــن دوره در برابــر جامعــه ای ۹۰ میلیوـنـی باـشـند.

جامعــه و جنبــش حق طلبــی دوبــاره بــه پــا خواهــد 
خاســت و تحــرکات اخیــر جنگ طلبــان بی شــرم 
را در کنــار نیروهــای ضدمردمــی کــه در ایــن دوره 
بــرای از هــم پاشــیدن شــیرازه جامعــه کفــش و 

کلاه کــرده بودنــد، رســوا خواهــد کــرد.
جمهــوری اسلامــی از اینکــه دســتگاه حاکمیــت 
جنایتکارانــه اش هنــوز  رپاســت و ســرنگون نشــده 
اـسـت، ـخـود را پـیـروز جـنـگ ـبـه حـسـاب ـمـی آورد.

ایــن  بــه  و  جنگــی  شــرایط  و  جنــگ  وقــوع  امــا 
بهانــه تشــدید ســرکوب و اعــدام و زندانــی کــردن 
نمی توانــد مدتــی طولانــی جبهــه واقعــی جنــگ 
جمهــوری  علیــه  زحمتکــش  مــردم  و  کارگــران 

جنــگ   برانــد.  حاشــیه  بــه  را  اسلامــی 
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پیــدا  ادامــه  همان جــا  از  دوبــاره  واقعــی 
می کنــد کــه قبــل از جنــگ وجــود داشــت. 
از جمهــوری  متنفــر  مــردم  و  کارگــران  رویارویــی 
اسلامــی قدیمی تــر و ریشــه ای تر از هــر جنگــی 
تحمــل  و  فقــر  و  بیــکاری  بلای  علیــه  اســت. 
معیشــت مشــقت بار در کنــار ناامنــی و ســرکوب 
میــشود. احــیا  دوــباره  اعتراــضی،  ــصدای  ــهر 

جنبش هــای  دیگــر  و  کارگــری  جنبــش  دوبــاره 
اثنــای  در  آمــد.  میــدان خواهنــد  بــه  اجتماعــی 
و  کارگــر  صــدای  هــم  ویرانگــر  جنــگ  همیــن 
نشــد.  خامــوش  برابری طلــب  زن  و  دانشــجو 
ســابقه و پرونــده رژیــم ضددموکراتیــک جمهــوری 
و  مبــارز  مــردم  میلیون هــا  مقابــل  در  اسلامــی 
خواهــان ســرنگونی، بــا جنــگ اخیــر سفیدشــویی 

نمیــشود.

جــوی خــون بیــن مــردم جگرســوخته و جامعــه 
و  خارجــی  حملــه  توجیهــات  بــا  را  داغــدار 
جاسوس ســازی از مخالفیــن سیاســی نمی تــوان 
ایــران  قطعــی جامعــه  تصفیه حســاب  کــرد.  پــر 
و  اسلامــی  جمهــوری  علیــه  واقعــی  جنــگ  در 
ــدن کرامــت و  ــرای بازگردان آمــاده کــردن جامعــه ب
ــه جامعــه، تنهــا از مســیر ســرنگونی  انســانیت ب
ایــن  و  می گــذرد.  اسلامــی  جمهــوری  انقلابــی 
دســتور کار طبقــه کارگــر و صــف آزادی خواهــی 

اســت. کمونیســت ها  مــا  و  جامعــه 

امــروزه علاوه بــر مــوج میلیونــی بیــکاری و فقــر، 
و  تبعیــض  و ســختی معیشــت،  تــورم  و  گرانــی 
پایمال شــده  حقــوق  ده هــا  و  اعــدام  و  ســرکوب 
از خــود ویرانه هایــی به جــا  پایــان جنــگ  دیگــر، 
مــردم  دوش  بــر  آن  تــاوان  کــه  اســت  گذاشــته 
در  نقشــی  هیــچ  کــه  اســت  افتــاده  بی گناهــی 
ـشـکل دادن ـبـه اـیـن جـنـگ ارتجاـعـی نداـشـته اند.

در قبــال مصائــب جنــگ علیــه مــردم، بایــد رژیــم 

ــه پرداخــت خســارت و جبــران  اسلامــی را وادار ب
ایــن خرابی هــا کــرد. زندگــی و مــداوای زخمی هــا و 
خانواده هــای بی گنــاه و بی سرپرســتی کــه قربانــی 

جنــگ شــدند، بایــد تأمیــن شــود.

رژیــم  علیــه  جنــگ  ادامــه  بــرای  بالاخــره  و 
شــروع  صفــر  از  مــا  اسلامــی،  کهنه پرســت 
نمی کنیــم. تحــرکات اجتماعــی عظیــم ســال های 
اخیــر کــه جمهــوری اسلامــی را تــا لبــه ســرنگونی 
عقــب نشــاند، تجــارب عظیمــی بــه مــا آموختــه 
آتــی  پیشــروی های  راه  چــراغ  بایــد  کــه  اســت 
و  ســازمان دهی  همبســتگی،  همچنیــن  باشــد. 
تشــکل، کــه می توانــد نقطــه عطفــی بــرای جهــش 
و رهبــری مبــارزات برحــق طبقــه کارگــر و دیگــر 

باــشد. اجتماــعی  جنبشــهای 

اینهــا حلقه هــای کلیــدی توفیــق مبــارزات جامعــه 
بــرای ســرنگونی انقلابــی جمهــوری اسلامی انــد.

انتظــار  و  ضدمردمــی  سیاســت  دیگــر  امــروز 
رژیــم چنــج، مانــدن بــا کمــک دولت هــای آمریــکا 
ضدانســانی  رژیــم  از  نجــات  بــرای  اســرائیل  و 
جمهــوری اسلامــی، در ســطح وســیعی فــرو ریخته 
و مشــوقین و مبلغیــن آن در حالــت ســرگردانی 

می برــند. بهــسر  سیاــسی 

اعتمادبه نفــس  نیــروی  بــه  را  تجربــه  ایــن  بایــد 
و بــاور بــه خــود و تــوان تــوده مــردم به پاخاســته 

تبدــیل ــکرد.

نهایــی  تکلیــف  تعییــن  و  ایــران  جامعــه  آینــده 
کارگــر  امــر طبقــه  اسلامــی،  رژیــم ســرکوبگر  بــا 

اســت. زحمتکــش  مــردم  و  ســازمان یافته 

جمهــوری  ســرمایه داری  رژیــم  بــاد  ســرنگون 
اسلامــی

برقرار باد حاکمیت شورایی

در نشانی های زیر ما را دنبال کنید

Shcommunist@gmail.comhttps://x.com/shcommunist?s=21

https://www.instagram.com/sh.communist

https://t.me/ShCommunist

https://www.facebook.com/Sh.Communist

شــورای همــکاری نیروهــای چــپ و کمونیســت در 
کردســتان

سوسیالیســتی  اتحــاد  کردســتان  تشــکیلات 
کارگــری

کومه لــه ـــ ســازمان کردســتان حــزب کمونیســت 
ــران ای

ـــ  کارگــری  کمونیســت  حــزب  کردســتان  کمیتــه 
حکمتیســت

۳۰ خرداد ۱۴۰۵ ـ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶


